
  
  
  
  

نقد تاريخ پژوهي متداول و تبيين روش تاريخ پژوهي 
  كلامي شيعي؛ مبتني بر قرآن و حديث 

  و اصول كلامي شيعه
، سال دوم متوسطه )1(مطالعه موردي، صلح حديبيه، كتاب تاريخ ايران و جهان ( 

  )انساني
  ∗ايمان روشن بين

  چكيده
و نه  -به صورت استنادي و اثباتي اين مقاله ابتدا به نقد روش تاريخ پژوهي متداول كه

شود، پرداخته و آثاري را كه بر به كتب تاريخي اهل تسنّن رجوع مي ـ صرفاً احتجاجي
براي نقد اين روش، ابتدا سيري اجمالي در تاريخ . دهدگردد توضيح ميآن مترتّب مي

عمربن  نقل حديث اهل تسننّ از زمان رحلت رسول خدا صلّي االله عليه و آله تا زمان
شود كه پيشينه تاريخي نقل، نگارش و تدوين سعي مي شود وعبدالعزيز عرضه مي

از طرف ديگر شواهد متعددي وجود دارد كه تاريخ نگاري . تسننّ روشن گرددحديث اهل
هاي كلامي اعتقادي و سياسي و قومي مورخان بوده در منابع اوليه، تحت تأثير ديگاه

هاي تاريخي ارائه شده در اين كتب مقايسه و تطبيق گزارش اين شواهد از طريق. است
ضمناً مطالعات تطبيقي ميان منابع تاريخي . با قرآن و سنّت قطعي، قابل شناسايي است

هاي اعتبار از ديگر ملاك. افزايدهاي معارض در اين باب، بر تعدد شواهد ميو گزارش
اصول كلامي شيعه است كه بايد  هاي تاريخي باسنجي، تطبيق يا عدم تطبيق گزارش

تكرار شواهد، قرينه مهمي است كه تصوير تاريخ ارائه شده در منابع متقدم . بررسي گردد
  .   علمي، اعتبار چنداني ندارد اهل تسننّ بدون بررسي

پس از نقد روش تاريخ پژوهي متداول، براي ارائه روش جايگزين با عنوان تاريخ پژوهي 
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ا به بررسي عوامل كمبود منابع مستقلّ تاريخي متقدم شيعي پرداخته كلامي شيعي، ابتد
شود و پس از معرفّي چند كتاب تاريخي شيعي به روش استخراج تاريخ از ميان مي

در ادامه، روش مختار را با . شودروايات و كتب فقهي اعتقادي و اخلاقي پرداخته مي
نكته . نمائيمتاريخي شيعي تبيين ميتكيه بر قرآن، روايات معصومين و پس از آن كتب 

ها و فوايد تاريخ پژوهي كلامي شيعي و روش حائز اهميت در اين گونه پژوهش، ويژگي
  .گيردباشد كه توضيح آن مد نظر قرار مياستفاده كلامي از مباحث تاريخي مي

نقل به عنوان مطالعه موردي، بررسي تطبيقي بين روش مختار و شيوه متداول بر مبناي 
همچنين با بررسي كتاب تاريخ پايه . شودابن اسحاق، پيرامون صلح حديبيه انجام مي

گردد كه نگارش تاريخ اسلام اين كتاب، با همان مبناي دوم متوسطه انساني، روشن مي
، تحليلي كه در انتها از بيان صلح حديبيه با تاريخ پژوهي متداول بوده و به عنوان نمونه

هاي تاريخ پژوهي كلامي تر از استفادهورت پذيرفته نه تنها كم فايدهروش متداول ص
  .باشد، بلكه در اين كتاب تحليلي كاملاً عكس ارائه شده استشيعي مي
  قرآن، حديث، كلام، اسرائليات، حديبيه :ها كليدواژه

  
  مقدمه

. كنندمي تسننّ استفادههاي تاريخي از كتب تاريخي اهلعموماً محقّقان براي پژوهش
بديهي است كه با منبع قرار دادن كتب آنان، نتيجه كار تاريخي شيعه، در بسياري از موارد 

  .) در ادامه ادلّه اين مدعا بيان خواهد شد. (گيردتسننّ را به خود ميرنگ و بوي عقايد اهل
تسننّ رجوع به كتب تاريخي اهلوقتي در مواردي كه روايات شيعي وجود دارد، 

بيت عليهم السلام و شود كه در بسياري از موارد، فضايل اهلد، به وضوح آشكار ميشو مي
در بسياري موارد هم اگر موضوع به . مطاعن منافقان و خلفا از تاريخشان پاك شده است

اند، اند انكار آن را نمايند يا از حذف آن غافل شدهقدري معروف و مشهور بوده كه نتوانسته
و با نقل فلاناً،  بعدي حذف شده است و يا از معرفّي نام، خودداري كردههاي يا در نسخه

. اندها را با نقل كذا و كذا به پايان بردهاند و يا عبارات و جرياناز كنار آن گذشته... رجلٌ و
، 2همين مقاله ذيل عنوان مشورت در جنگ بدر، مجلدّات مختلف الغدير از جمله، ج: رك(

  ) 307-306و شرح معاني الآثار، صص   نايات على الحديث، ذيل عنوان ج406ص
ابن «آمده بود، توسط » سيره ابن اسحاق«كه در » روايت انذار«به عنوان مثال، 

  )1/47تاريخ سياسي اسلام . (حذف گرديده است از سيره» هشام
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شود كه حاصل تحقيق اگر اين حقيقت را در كتب اهل تسنّن بپذيريم، كاملاً روشن مي
  .اي در بر خواهد داشتمحقّقان از روي كتب آنان چه نتيجه

  
  سه كتاب تاريخي مهم اهل تسنّن

سيره ابن «، »سيره ابن اسحاق«دانيم كه سه كتاب مهم تاريخي اهل تسننّ، مي
ترين كتاب نكته مهم اين است كه سيره ابن اسحاق اصلي. است» تاريخ طبري«و » هشام

ب مبناي نگارش سيره ابن هشام بوده و سيره ابن هشام نيز تاريخي اهل تسننّ و اين كتا
  .باشدمبناي نگارش تاريخ طبري مي

توان نشان داد كه ميزان قابل توجهي از اين كتب داراي محتوايي جعلي با تحقيق مي
جايي كه اين مقاله، ظرفيت نقد هر سه كتاب را ندارد و با توجه از آن. باشدو نادرست مي

  .كنديان شده، نقد سيره ابن اسحاق، تا حدي كفايت از نقد ديگر كتب ميبه مطلب ب
  

  محمد بن اسحاق
تاريخ التراث (نويسنده اولين سيره نسبتاً جامع است ) 151يا  150م (محمد بن اسحاق

. باشدو كتاب او داراي امتيازي چون ساختار منظم مي) 85العربي، التدوين التاريخي، ص
يره ابن اسحاق كاملاً آشكار بوده و همين امر سبب شده تا به عنوان س» تاريخي«بعد 

كتاب او مشتمل بر اخبار تاريخي از آغاز زندگي حضرت آدم تا . كتاب تاريخي شناخته شود
ابن اسحاق ). سيره ابن هشام: رك(باشد پايان زندگي پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله مي

تاريخ بغداد، (هديه كرده است  -زماني كه وليعهد بوده -سيره خود را به منصور يا مهدي
ابن اسحاق تحت تأثير راويان يهودي و مسيحي يا آنان كه متأثّر از اهل ). 211، ص1ج

به تهذيب ) 218يا  213م(ابن هشام ). 102الفهرست، ص (اند، قرار داشته است كتاب بوده
را كه ابن اسحاق آن را از » أكتاب المبتد«هاي زيادي چون سيره او دست زده و بخش

طريق راويان يهودي و با استفاده از مĤخذ اهل كتاب نگاشته بود يا اشعاري را كه براي 
كه بسياري از دانشمندان اسلامي به -تكميل ساختار تاريخي خود استفاده نموده بود 

معجم و  92الفهرست، ص: به عنوان مثال رك(اند ساختگي بودن اين اشعار تصريح نموده
دانسته، حذف نموده ها را شنيع ميو يا مطالبي را كه ابن هشام آن -)400، ص6الادباء، ج
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متن تهيه شده توسط ابن اسحاق به طور كامل به ). 1/47تاريخ سياسي اسلام (است 
السيره (دست ما نرسيده اما، تهذيب آن توسط عبدالملك بن هشام با نام سيره ابن هشام 

هاي ابن اسحاق و اضافات ابن در اين سيره گفته. باشددر دسترس مي) هشامالنبويه لابن 
  . هشام دقيقاً مشخّص است

  :از جمله) 102الفهرست، ص (ابن نديم ابن اسحاق را متهّم به مسايلي دانسته 
  تأثير پذيري او از يهود  .1
  تضعيف او توسط اهل حديث  .2
  ها در سيره ساختن اشعار و قرار دادن آن .3

الطوسي،  رجال(» .الأزدي ضعيف« : طوسي نيز در مورد ابن اسحاق گفته استشيخ 
  )344ص 

  
  سيري در تاريخ نقل حديث اهل تسنن

پيش از نقد سيره ابن اسحاق، ابتدا شواهدي بر وجود منع نقل حديث، جعل روايات، 
م شده چه ابن اسحاق به آن متّهگردد تا آنارائه مي رواج اسرائيليات و قصه پردازي

در بستر اين معرفّي روشن شود و نقد )  344الطوسي، ص  و رجال 102الفهرست، ص (
در اين بخش تنها براي روشن شدن سير تاريخي . تر گرددسيره او در سايه اين بحث دقيق

- بيشتر، تحليل و علّت شود، اما از آورد نمونهنقل حديث اهل تسننّ چند نمونه آورده مي
تاريخ حديث پيامبر، : براي آگاهي بيشتر رك. (گرددد آمده خودداري مييابي مسايل بوجو

، سيد جعفر مرتضي عاملي و تاريخ 1علامه عسكري، الصحيح من سيره النبي الاعظم، ج
   )عمومي حديث، مجيد معارف

  
  شاهد اول، دوران خلافت ابوبكر

ي از احاديث به شده و بسيارشروع سير ممنوعيت نقل حديث از زمان ابوبكر آغاز 
  .دست خود او سوزانده شد

شما «: ابوبكر پس از رحلت رسول خدا صلّي االله عليه و آله مردم را جمع كرده و گفت
ها كه پس از شما بديهي است آن. كنيد كه در آن اختلاف داريداز پيامبر احاديثي نقل مي
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يثي نقل نكنيد و اگر كسي بنابراين از پيامبر حد. خواهند آمد، اختلافشان بيشتر خواهد شد
قرآن در بين ما است حلال آن را حلال و حرام آن را حرام : از چيزي سؤال كرد، بگوئيد

  )1/3تذكره الحفّاظ، ذهبي، (» .شماريد
  :كندذهبي از قول عايشه نقل مي

ها متوجه پدرم پانصد حديث از احاديث پيامبر را در كتابي گردآورده بود، شبي از شب«
ناراحتي يا خبر : گفتم. غلطدم و قرار ندارد و مدام از پهلويي به پهلوي ديگر ميشدم آرا

احاديثي را كه : اي؟ او پاسخي نداد و هنگام صبح رو به من كرده و گفتناگواري شنيده
تذكره الحفّاظ، ذهبي، (» .آنگاه آتشي طلبيد و همه احاديث را سوزاند. نزدت هست، بياور

1/5(  
  

  لافت عمرن خشاهد دوم، دورا
هاي خليفه پيشين را پي گرفته و علاوه بر جلوگيري از نقل روايات، خليفه دوم سياست

  .براي بار ديگر روايات باقي مانده را با سوزاندن از بين برد
عمر نسبت به كسي كه زياد «: نويسدابن قتيبه دينوري در تأويل مختلف الحديث، مي

او . كردد حديث خود نداشت با خشونت برخورد ميكرد و يا شاهدي در مورنقل حديث مي
تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبه (» .داد كه كم به نقل روايت بپردازندبه صحابه دستور مي

  )41دينوري، 
ها را نهر كس چيزي از سنّت پيامبر در اختيار دارد، آ«: عمر به تمام شهرها نوشت

  )1/65ه، ابن عبدالبر، جامع بيان العلم و فضل(» .محو و نابود كند
. احاديث در دوره عمر فراوان شد و او دستور داد كه مردم اين احاديث را نزد او بردند

تهيه  1آيا مثناتي همانند مثنَّات اهل كتاب: ها داده و گفتسپس فرمان به سوزاندن آن
  )47اضواء علي السنهّ المحمديه، ابوريه، (ايد؟ كرده

زماني كه نقل احاديث ممنوع شد و بسياري از احاديث به آتش كشيده شد، براي پر 
نمودن اين خلأ براي مردمي كه در زمان رسول خدا صلّي االله عليه و آله مكررّ تفسير 

                                           
جمع آوري كرده و با توجه به آن  اي از روايات اسرائيلي بوده كه يهوديانمثنات مجموعه( .1

 .)از تورات غافل شدند
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ها شنيدند و همچنين براي پيشبرد اهداف و مقاصد حاكمان، يكي از راهقرآن و حديث مي
، 1الصحيح من سيره النبي الاعظم، ج(واج اسرائيليات بود جايگزيني علوم اهل كتاب و ر

  ). 108ص 
اين اتفاق در حالي رخ داد كه پيامبر اكرم صلّي االله عليه و آله اصرار داشتند كه صحابه 

رسول خدا صلّي االله . از اهل كتاب فاصله بگيرند و در امور ديني چيزي از آنان نپرسند
، 1اسدالغابه، ج(فرمودند هاي اهل كتاب نهي مياندن كتابعليه و آله پيروان خود را از خو

  ). 235ص 
. يك بار عمر ترجمه تورات را نزد پيامبر صلي االله عليه و آله آورد و براي ايشان خواند

اشان در اين هنگام پيامبر صلّي االله عليه و آله چنان در خشم شدند كه آثار خشم در چهره
  :آنگاه فرمودند. نمودار شد

افكنيد؟ من براي شما به جاي تورات يا عقل نداريد و نابخردانه خود را در چاه ميآ
به خداوند سوگند؛ اگر موسي زنده بود، فقط از من پيروي . كتابي پاكيزه و روشن آوردم

  ).170و الدعوات، ص  52، تقييد العلم، ص 113، ص 10المصنّف، ج(كرد مي
هاي مختلف به كعب الاحبار اجازه داد تا در زمانبا وجود همه اين تأكيدات، خليفه دوم 

و الاسرائيليات و اثرها  262، ص 4غريب الحديث، ج(شبانه روز براي مردم تورات بخواند 
  ). 96في كتب النفسي و الحديث، ص 

اي برد اهداف خود، مردم را به گونههمچنين دستگاه خلافت ناچار بود براي پيش 
رواني آنان را كه ناشي از دور ساختن از عالمان حقيقي و مشغول كند و خلأ روحي و 

اين شيوه، واگذاري ميدان براي قصه گويان به ظاهر . اي پر نمايدروايات بود به گونه
ها، خواستند از اسطورهمسلمان شده اهل كتاب و راهبان نصراني بود كه هر چه مي

، 1صحيح من سيره النبي الاعظم، جال(كردند ها و ترهات در ميان مردم منتشر ميافسانه
  ). 137-136صص 

تميم داري به اجازه . گويي در زمان عمر به عنوان يك منصب رسمي آغاز شدقصه
او از خليفه . گفتعمر، روزهاي جمعه در مسجد رسول خدا صلّي االله عليه و آله قصه مي
قصه بگويد، عمر دوم درخواست كرد كه يك روز ديگر نيز به صورت رسمي براي مردم 

المصنّف، (اجازه داد و چون خلافت به عثمان رسيد، يك روز ديگر نيز به آن افزون كشت 
  ).12و  11، صص 1و تاريخ مدينه، ج 219، ص 4ج
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  شاهد سوم، دوران خلافت عثمان
اي سياست منع حديث در زمان عثمان نيز همچون دو خليفه گذشته برقرار بود به گونه

براي كسي جايز نيست كه به نقل حديثي بپردازد، جز «: منبر اعلام كردكه عثمان بالاي 
  )1/132السنن، دارمي، (» .آن احاديثي كه در زمان ابوبكر يا عمر شنيده باشد

  
  چهارم، دوران خلافت زمان معاويه شاهد

از «: گفتاو نيز سياست خلفاي پيشين را با جديت بيشتري دنبال نموده و مدام مي
  )473تدوين السنّه الشريفه، (» .چيزي نقل نكنيدرسول خدا 

پرواتر از خلفاي پيشين حساسيت اصلي خود را كه عدم نقل فضائل معاويه بي
السلام و ترويج روايات دروغين در شأن خلفا و السلام و اهل بيت عليهماميرالمؤمنين عليه

ه چيزي از فضايل ابوتراب و من ذمه خود را از كساني ك«: كردصحابه بود آشكارا بيان مي
  ».امكنند بري ساختهاهل بيت او نقل مي

به دنبال اين فرمان، خطبا بالاي هر منبري به لعن علي بن ابي طالب عليهماالسلام  
شرح نهج البلاغه ابن ابي . (پرداخته و درباره او و اهل بيتش اخبار زشتي نقل كردند

  )4/73الحديد، 
هر كس «: او دستور داده بود كه. فرمان به جعل حديث بوداز ديگر كارهاي معاويه 

درباره ديگر صحابه از جمله خلفاي . درباره عثمان منقبتي نقل كند وي را گرامي بدارند
اوليه رواياتي نقل كنند، خصوصاً در مقابل هر حديثي كه مردم درباره ابوتراب 

شرح (» .در فضيلت صحابه نقل كنندكنند، حديثي هم نقل مي) السلاماميرالمؤمنين عليه(
  ) 11/44نهج البلاغه ابن ابي الحديد، 

معاويه يكصد هزار درهم براي : گويدالحديد ميابوجعفر اسكافي معتزلي، استاد ابن ابي
: سمره بن جندب فرستاد تا او روايتي از پيامبر صلي االله عليه و آله نقل نمايد كه آيه شريفه

قلَْبِه و هو أَلَد   ما في  يعجِبك قَولُه في الحْياةِ الدنْيا و يشْهدِ اللَّه على و منَ النَّاسِ منْ«
، درباره اميرالمؤمنين عليه السلام نازل شده و آن )24سوره مباركه بقره، آيه (»  الْخصام

و «است و آيه حضرت به  گفته نبي اكرم صلّي االله عليه و آله در شمار دشمنان دين خدا 
بادبِالْع ؤُفر اللَّه و اللَّه رْضاتم غاءتاب هشْري نَفْسنْ ينَ النَّاسِ مسوره مباركه بقره، آيه (» م
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. ، درباره عبدالرحّمن بن ملجم مرادي قاتل اميرالمؤمنين عليه السلام نازل شده است)207
ا افزود و دويست هزار درهم برايش معاويه مبلغ ر. سمره اين مقدار پول را نپذيرفت

اينجا سمره بن جندب . فرستاد، باز هم نپذيرفت؛ مبلغ به چهارصد هزار درهم رسيد
صحابي، قبول كرد و خواسته معاويه را به صورت روايت دروغين، جعل و از قول پيامبر 

  ). 237:،ص5 ،تاريخ طبري ،ج42:،ص11 الغدير، العلامة الأميني ،ج(براي مردم نقل نمود 
  

  دوران خلافت عمربن عبدالعزيز
هجري كه بيش از نيم قرن از ساختن روايات  99زمان خلافت عمربن عبدالعزيز، سال 

مروج الذهب و (گذشت، دستور توقّف اين اعمال صادر شده جعلي و لعن مولاي متقّيان مي
در گشت و اجازه نگارش حديث صا) 3/192معادن الجوهر به تحقيق محمد محي الدين، 

  ).1/126السنن، دارمي، (
  

  تحليل
تذكره الحفّاظ، (بديهي است كه پس از هشتاد و هشت سال ممنوعيت نقل حديث  

و حوادثي چون حديث سوزي ) 41و تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبه دينوري،  1/3ذهبي، 
شرح (احاديث  ، جعل)47و اضواء علي السنّه المحمديه، ابوريه،  1/5تذكره الحفّاظ، ذهبي، (

، گسترش )51، ص 6و نقش ائمه در احياي دين، ج 11/44نهج البلاغه ابن ابي الحديد ، 
و الاسرائيليات و اثرها في كتب النفسي و  262، ص 4غريب الحديث، ج(اسرائليات 

و قصه )  132-108، صص1الصحيح من سيره النبي الاعظم، ج: و رك 96الحديث، ص 
الصحيح : و رك 12و  11، صص 1و تاريخ مدينه، ج 219، ص 4جالمصنّف، (ها پردازي

آن هم صرفاً روايات -، براي روايات )153-136، صص 1من سيره النبي الاعظم، ج
توان به تاريخ نگاشته شده، حال آيا مي. نزد اهل تسننّ جايگاهي باقي نمانده است -نبوي

  ي ذكر شده، اعتماد نمود؟ آن هم بعد از بيش از هشتاد و هشت سال پس از رويدادها
يق و ترغيب پيامبر و ائمه در مقابل اين جريان، شيعه از همان ابتدا به تشو

، 87تدوين السنّه الشريفه، حسيني جلالي، محمد رضا، (السلام به صورت آشكارا  عليهم
ن و اسدالغايه في معرفه الصحابه، اب 1/125السنن، دارمي، (و پنهاني ) 5/38السنن ترمذي، 
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السلام به و از همان ابتدا اميرالمؤمنين عليه. مشغول نگارش حديث بودند) 3/245اثير، 
اختيار الرجال طوسي به .... (تربيت شاگرداني چون كميل، رشيد هجري، ميثم تمار و 

هاي درسي و تربيت شاگردان در زمان امام باقر حلقه. پرداختند) 52و  51، 48هاي  رقم
ها نيز آنقدر مشهور است كه نيازي به تفصيل آن 2السلامامام صادق عليهو  1السلامعليه

  .   نيست
  

  اساس نقد سيره ابن اسحاق
تسننّ در نگارش و تدوين حديث، بايد براي اثبات اما پس از روشن شدن پيشينه اهل

ترين كتاب مدعاي خود پيرامون عدم قابليت اعتماد سيره ابن اسحاق به عنوان اصلي
جايي كه يك مقاله ظرفيت نقد همه عبارات كتاب از آن. اريخي به نقد اين كتاب نشستت

متدلوژي نقد سيره ابن . شودرا ندارد، روش شناسي نقد به همراه چند مثال بيان مي
  :اصل استوار است 5اسحاق بر 

  .وجود مغايرت گزارشات تاريخي اين كتاب با قرآن كريم .1
  .كتاب با روايات ثقه شيعهمغايرت گزارشات تاريخي  .2
وجود مغايرت گزارشات تاريخي اين كتاب با اصول كلامي و اعتقادي تشيع، مثل  .3

  ...عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله و 
تر، برخي به عبارت روشن. تعارضاتي كه در خود سيره ابن اسحاق وجود دارد .4
  .هاي ديگر نا سازگار استهاي كتاب با بخشبخش
هاي هم عصر و كتبي كه پس از آن گزارشات تاريخي اين كتاب با كتابمغايرت  .5

  .نگاشته شده است
گردد كه بخش بسياري از اين كتاب، در بردارنده مورد بيان شده، ادعا مي 5بر اساس 

پايه و اساس است كه به واسطه آن يا حرمت اهل بيت پيامبر صليّ جعليات و سخناني بي

                                           
نفر را در رديف اصحاب و راويان حضرت ذكر  468شيخ طوسي در كتاب رجال، تعداد  .1

  )142- 102الرجال، (كرده 
نفر برشمرده است  4000شيخ مفيد، اصحاب حديث و نام راويان موثّق حضرتش را بالغ بر  .2

 )262الارشاد، (
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  .آورده شده و يا بر مقام حكومتيان افزون گشته است االله عليه و آله پائين
ها صرفاً يك توان تمام موارد را نقل نمود، براي هر يك از روشجايي كه نمياز آن

  :گرددذكر مي نمونه
  

  اي براي اصل دوم و پنجمر، نمونهمشورت در جنگ بد
ه شدند كه متوج االله عليه وآله و اصحابصلي ابتداي جنگ بدر، بعد از اينكه پيامبر

 ديگر مشركين برايرسند؛ و از طرفي ابوسفيان مسير راهش را تغيير داده و ديگر به او نمي
االله عليه وآله نظر اند، پيامبراكرم صليحفظ كاروانشان از مكّه به قصد مسلمانان خارج شده

محافظ  50با ما به قصد كاروان تجاري، : اصحاب را در اين مورد خواستار شده و فرمودند
  .آمده بوديم ولي، هم اكنون با يك لشكر مسلحّ از كفّار روبرو خواهيم شد

 :اين داستان در كتب روايي شيعي چنين نقل شده است
العير اسمه عدي فلما عينا له علي) ص(و في حديث أبي حمزة الثمالي بعث رسول االله 

فأخبره ) ص(رسول االله جبرئيل عليفأخبره أين فارق العير نزل ) ص(رسول االله قدم علي
بنفير المشركين من مكة فاستشار أصحابه في طلب العير و حرب النفير فقام أبو بكر 
فقال يا رسول االله إنها قريش و خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت و لا ذلت منذ عزت و لم 

يق فارق و في حديث أبي حمزة قال أبو بكر أنا عالم بهذا الطر. هيئة الحرب نخرج علي
بدر يوم كذا و كذا كأنا فرسا عدي العير بكذا و كذا و ساروا و سرنا فنحن و القوم علي 

اجلس فجلس ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك فقال اجلس ) ص(رهان فقال 
فجلس ثم قام المقداد فقال يا رسول االله إنها قريش و خيلاؤها و قد آمنا بك و صدقنا و 

ه حق و االله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا و شوك الهراس لخضناه شهدنا أن ما جئت ب
فاَذهْب أنَتْ و ربك فَقاتلا إنَِّا (معك و االله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسي

و لكنا نقول امض لأمر ربك فإنا معك ). 24سوره مباركه مائده، آيه ) (هاهنا قاعدونَ
تفسير : ، و مشابه آن217، ص 19 بحار الأنوار، ج(خيرا ) ص( مقاتلون فجزاه رسول االله

، 2 ، تفسير نور الثقلين، ج650، ص2 ، البرهان في تفسير القرآن، ج258، ص1 القمي، ج
 )124ص

در اين نقل، ابوبكر اشاره به قدرت قريش، ضعف مسلمانان و خطرناك بودن اوضاع 
لذا رسول خدا صلي االله عليه و . تن داردكند و به نوعي نظر به رها كردن جنگ و گريخمي

زند و پيامبر صلي االله هايي مانند ابوبكر ميعمر نيز حرف» !بنشين«: فرمايندآله به او مي
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وقتي مقداد آمادگي خود را براي جنگ و گوش » !بنشين«: فرمايندعليه و آله به او نيز مي
  .فرمايندر ميكند، حضرت برايش دعاي خيبه فرمان بودنش را اعلام مي

در جزئيات  اند، وليتسنّن اصل ماجرا را انكار نكردهنكته مهم اين است كه اهل 
ابن اسحاق ماجرا را . عمر و ابوبكر استهاي اصل اختلاف سر گفته. اندنموده كاري پنهان

  :كنداين گونه نقل مي
قريش را باطلاع رسول خدا صلى االله عليه و آله اصحاب خود را جمع كرده خبر حركت 

ابو بكر و . آنها رسانيد و براى بازگشت بمدينه و يا جنگ با قريش با آنها مشورت كرد
عمر هر كدام برخاستند و بنوبه خود چيزى گفتند، سپس مقداد بن عمرو برخاست و 

اى رسول خدا هر چه خداوند برايت مقرر فرموده بدون تأمل اجرا كن كه ما : چنين گفت
تو با «: گوئيم كه گفتند بخدا ما آنچه را بنى اسرائيل بموسى گفتند بتو نمىبا تو هستيم، 

بلكه ما ميگوئيم تو و » پروردگارت برويد و جنگ كنيد ما اينجا نشسته و منتظريم
جنگيم، اى رسول خدا سوگند  مى -پروردگارت برويد و بجنگيد ما هم پشت سر شما

برانى همراه تو ] 1[» برك الغماد«ا را تا بدان خدائى كه تو را بحق مبعوث كرده اگر م
رسول خدا صلى االله عليه و آله مقداد را ستود و در حقش ! خواهيم آمد تا بدانجا برسى

  1.دعا كرد
كتب كند اما، در تماميبكر نميهاي عمر و ابوبه گفتهاي ابن اسحاق، هيچ اشاره

كه عموم  ايابتدائاً با روايات تاريخي اگر كسي .اند، بيانات جناب مقداد را ذكر كردهتاريخى
شود كه پيامبر اند، مواجه شود؛ اين تصور برايش ايجاد ميتسننّ بيان كردهبزرگان اهل

اند، را گفتهها هم بيانات نيكويي صلّي االله عليه و آله با عمر و ابوبكر مشورت كرده و آن
ها و دست بردن در كاريزماني اين پنهان. ه استاما ظاهراً سخن آنان در تاريخ ثبت نشد
                                           

عن قريش، فقام   الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس، و أخبرهمو أتاه  .1
ثم قام عمر بن الخطّاب، فقال و أحسن، ثم قام المقداد بن . أبو بكر الصديق، فقال و أحسن

يا رسول االله، امض لما أراك االله فنحن معك، و االله لا نقول لك كما قالت بنو : عمرو فقال
سوره مباركه مائده، آيه (» اذهب أَنتْ و ربك فَقاتلا، إِنَّا هاهنا قاعدونَ«: ىإسرائيل لموس

و لكن اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فو الذّي بعثك بالحقّ لو سرت بنا ). 24
فقال له رسول االله صلى االله عليه و سلم . إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه، حتى تبلغه

 )266:، ص2 السيرةالنبوية، ج. (خيرا، و دعا له به



 مجموعه مقالات دومين كنگرة ملي علوم انساني    156

چرا كه ديگران . شود كه به ديگر كتب اهل تسننّ رجوع شودتاريخ بيشتر روشن مي
اند كه علاوه بر متفاوت بودن با نقل ابن اسحاق، روشن كننده برخي از تعابيري به كار برده

  . واقعيات است
 : كندزير را نقل ميمسلم در صحيح خود در باب غزوه بدر حديث 

قال فتكلم . شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان) ص(عن ثابت عن انس ان رسول االله ...
ابوبكر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقام سعد بن عباده فقال ايانا تريد يا 
رسول االله و الذي نفسي بيده لو امرتنا ان نخيضها البحر لاخضناها و لو امرتنا ان نضرب 

... الناس فانطلقوا حتي نزلوا بدرا) ص(بادها الي برك الغماد لفعلنا قال فندب رسول االله اك
، باب 47، ص 3ج : خود اين مطلب را نقل كرده است» دلائل النبوة«بيهقى نيز در (
ابن (ـ البداية و النهاية » من آثار النبّوة... على المشركين قبل) ص(ماجاء فى دعاء النبى«

 .)غزوه بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان: هـ 2، سنة 263ص ، 3ج )/ كثير

كند كه ابوبكر و عمر با پيامبر صلي االله عليه بينيم كه مسلم نقل ميدر اين حديث مي
. گرداندندها رويو آله سخن گفته و اظهار نظر كردند اما، پيامبر صلي االله عليه و آله از آن

 )1.و اظهار نفرت استاعتنايي ه از بيكناي» اعَرَض عنْه«(
يا از سر نفرت انسان نسبت به آن شخص است و يا از سر  اعراض از سخن كسي

صلي االله عليه و آله از عمر و ابوبكر با  اكرماما هر چه باشد، اعراض نبي. خشم و غضب
 اير علماياساساً به همين جهت بوده است كه س. شودهيچ توجيهي ارزش مثبت پيدا نمي

) از صحاح سته است آورده كه مسلم در صحيح خود كه يكي(اهل تسننّ اين حديث را 
 .»فقال و احسن«: انداند و گفتهتغيير داده

                                           
اين عبارت در قرآن نيز به همين معناي منفي بكار رفته است كه به عنوان نمونه به چند آيه ) 1(

 .گردداشاره مى

 124/طه ) و منْ أعَرضَ عنْ ذكرِْي فإَِنَّ لَه معيشةًَ ضَنكْاً و نَحشرُهُ يوم الْقيامةِ أعَمى(

)منْهع ِرضنا فأََعي آياتخوُضُونَ فينَ يالَّذ تأَيإِذا ر 68/انعام )و  
 29/يوسف ) يوسف أَعرضِ عنْ هذا(

)نَّمهج مأْواهم و سرِج مإِنَّه منْهرضِوُا ع95/توبه ) فأََع 

 3/ احقاف) و الَّذينَ كفَرَُوا عما أُنذْروا معرضُِونَ(

 81/حجر ) و آتَيناهم آياتنا فكَانوُا عنْها معرضِينَ(
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در اين نمونه ذكر شده علاوه بر وجود تغاير بين نقل روايي با كتب اهل تسننّ، شاهد 
  .هستيمعدم همگوني و تغاير در كتب اهل تسنّن نيز 

  
ى االله عليه وآله، صلّبن مالك در مورد تخلفش از پيامبر كعبداستان سرايي

  اي براي اصل يكم، دوم و چهارمنمونه
بن كعب بن مالك، نوه كعب و   ابن اسحاق اين جريان را از عبدالرحمن ابن عبداللّه     

 :كنداو هم از پدرش عبداللهّ نقل مي
و سلم در غزوه تبوك، چنين است  ]و آله[اللهّ عليهگزارش تخلف من از رسول خدا صلي

ام، به خدا كه هيچ وقت دو شتر كه من هرگز نيرومندتر و ثروتمندتر از آن هنگام نبوده
 !...بود مگر در آن غزوهبرايم فراهم نمي سواري

اندوه بر من غالب شد و به گردد، خبردار شدم كه رسول خدا از تبوك باز ميوقتي... 
از خشم رسول خدا بيرون آيم؟ از  ايبا چه بهانه: گفتمافتادم و با خود پردازي  دروغ فكر

رسول خدا صلي: گفته شدوقتي. خواستمخاندانم هركدام كه اهل نظر دادن بودند كمك 
و سلم نزديك شد، فكر باطل از من دور شد و دانستم كه جز با  ]و آله[اللهّ عليه

لذا تصميم خود را يكسره كردم كه راست . جات نخواهم يافتاز آن حضرت نراستگوئي 
  ....آوردندخوردند و عذر ميمي) دروغ(تخلفّ كنندگان آمده و سوگند . بگويم

جلو رفتم تا در ! بيا: آلود فرمودغضب من رفته و بر آن حضرت سلام كردم، با تبسمي
رسول اللّه به خدا كه اگر يا : چرا تخلفّ كردى؟ گفتم: پيشگاهش نشستم، به من فرمود

ديدم كه با عذر آوردن از خشم او ايمن نزد غير شما از اهل دنيا نشسته بودم، در خود مي
شويد و ميام كه هرگاه دروغ بگويم، شما از من راضي به خدا قسم دانسته ولي. بمانم

بگويم،  بر من خشمگين سازد و هرگاه راست رود كه خداوند تو را به زودياحتمال مي
داند كه نه، خدا مي. خداوند خير باشد اميدوارم عاقبت كارم از سوي. بر من خشم گيريد

تر از وقت تخلفّ از شما تر و متمكّننداشتم، به خدا كه هيچ وقت قويمن عذري 
حالا برخيز ! اين را درست گفتي: و سلم فرمود ]و آله[اللهّ عليه رسول خدا صلي. امنبوده

  . كندات داوريد دربارهتا خداون
كعب بن (و سلم دستور داد كه با هيچ يك از ما سه نفر  ]و آله[اللهّ عليهرسول خدا صلي
از ميان متخلفّان سخن گفته ) اميه واقفى و هلال بن ابي بن ربيع عمري مالك و مرارة

ها نسبت به ما چهره درهم كشيدند، تا آنجا كه من از ما از مردم كنار گرفتيم و آن. نشود
شناختم، پنجاه شب به نبود كه من ميخودم و از زمين هم بيگانه شدم كه آن زميني 

  ...همين وضع گذرانديم



 مجموعه مقالات دومين كنگرة ملي علوم انساني    158

كه نماز صبح را خواند، به مردم اعلام و سلم هنگامي ]و آله[اللّه عليهرسول خدا صلي
مژده دادن به است، لذا مردم در پي) توبه ما را پذيرفته(ه كرد كه خداوند بر ما توبه آورد

به را كه پوشيده بودم، از تن در آورده و به عنوان مژدگاني اي جامه... ما سرعت گرفتند
  . كه برايم مژده آورده بود، دادمكسي 

دو جامه به عاريت گرفته ! به خدا سوگند كه آن روز، جز آن جامه، لباس ديگري نداشتم
مردم با . و سلم روانه شدم ]و آله[اللّه عليهرسول خدا صليسپس به سوي . و پوشيدم

  !توبه خداوند بر تو گوارا باد: گفتندام مژده داده و ميمن ديدار كردند و به توبه
كه و سلم سلام كردم، در حالي  ]و آله[اللّه عليهول خدا صليبه رسوقتي : كعب گويد

به بهترين روز از آن هنگام كه «: زد، به من فرمودبرق مي چهره مباركش از خوشحالي
يا رسول اللّه بشارت از شماست يا از سوي: گفتم. »مادرت تو را زائيده بشارتت باد

 ...»خداوند استبلكه از سوي«: خداوند؟ فرمود
ام به سويبه خاطر توبه! يا رسول اللّه: در پيشگاه آن حضرت نشستم، عرض كردموقتي

رسول خدا صلي. دهمخداوند عزوّجل، تمام ثروتم را به پيشگاه خدا و رسول صدقه مي
  .از اموالت را نگاه دار، كه برايت بهتر استقسمتي: و سلم فرمود ]و آله[اللهّ عليه

و الْمهاجِرِينَ و     لَّقَد تَّاب اللَّه على النَّبىِ« : را نازل فرمود) ت رااين آيا(و خداوند متعال 
 تاَب ُثم مْنهفَرِيقٍ م زِيغُ قلُُوبي ا كاَدم دعن برةَِ مسةِ الْعاعفىِ س وهعينَ اتَّبارِ الَّذالْأنَص

 يمحر وفءر ِبِهم إنَِّه  ِهمَليع * ضالْأَر ِمليَهع َإِذاَ ضاَقت تىينَ خلُِّفُواْ حالثَّلاَثَةِ الَّذ لىع و
َليع تاَب ُثم هَإِلَّا إِلي نَ اللَّهأَ ملْجظنَُّواْ أنَ لَّا م و مهأنَفُس ِهمَليع ضاَقَت و تبحا ربِم هِم

التَّو وه واْ  إِنَّ اللَّهتُوبيل يمالرَّح ين* ابقادالص عكُونُواْ م و نوُاْ اتَّقُواْ اللَّهامينَ ءاَ الَّذأَيهي  «
 ، )119-117توبه، (

كه خداوند مرا به اسلام هدايت از روزي  به خدا سوگند كه هيچ نعمتي: كعب گويد
سلم نبود كه دروغ  و ]و آله[اللّه عليهفرمود، بزرگتر از راست گفتنم به رسول خدا صلي
  .نگفتم تا مانند سايرين كه دروغ گفتند، هلاك شوم

و اينكه خداوند، از تخلفّ ما ياد فرموده، به خاطر تخلفّ و عقب ماندنمان از غزوه نبود، 
كه سوگند ياد كرده بودند و عذر انداخت و از كساني  بلكه چون كارمان را به عقب

ابن / السيرة النبويه . (ير افكند، ما را به اين نام خواندشان را پذيرفته بود، به تأخخواهي
  )181ـ  175/  4/ هشام 

خلاصه داستان نقل شده از زبان كعب بن مالك به نقل از ابن اسحاق به اين صورت 
 :است

. تخلّف كرد و مكنت مالي، از شركت در تبوكاو در جريان تبوك در عين سلامتي 
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پس از رجوع حضرت، قصد داشت مانند ديگر متخلّفين، خدمت حضرت رفته و عذر دروغ 
خدمت حضرت . تواند نجات يابدبعد متوجه شد كه جز از طريق صداقت نميولي . بياورد

روز، به خاطر صدق در گفتارش،  50پس از گذشت . رسيده و واقعيت را براي ايشان گفت
درباره او نازل » كونوا مع الصادقين«آيه : گويدمي سپس. مغفرت الهي شامل حالش شد

  . شده و بالاتر از اين تعبير و تمجيد قرآن، براي خود سراغ ندارد
  

  واقعيت داستان
در غزوه تبوك تعداد زيادي از منافقين نفاق خود را علني نموده و از شركت در غزوه 

  :گويدابن سعد مي. خودداري نمودند
غزوة قط اكثر منهم ناس كثير من المنافقين لم يخرجوا في و خرج في غزوة تبوك 

   )2/89ـ4طبقات الكبري (فيغزوة تبوك و تكلموا بالنفاق 
، )از شركت در غزوه سرباز زدند(و در غزوه تبوك جمع بسياري از منافقين بيرون رفتند 

  .گو كردنداي پيش از غزوه تبوك بيرون نرفته بودند و نفاق خود را بازكه هرگز در غزوه
چه پيامبراكرم صلّي االله عليه و آله را بيش از هر چيزي پس از مخالفت منافقين، آن

چرا كه عده . آزرده خاطر نمود، عدم حمايت ثروتمندان منافقين از مؤمنين نيازمند بود
زيادي از مؤمنين آرزوي همراهي پيامبر صليّ االله عليه و آله را داشتند اما به جهت عدم 

اين مؤمنين . مالي و نداشتن حتّي يك شتر، نتوانسته بودند به اين توفيق دست يابند تمكّن
ها فراهم آنبراي كردند تا حضرت مركبي به پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم مراجعه مي

فرمودند حضرت مينمايند و ايشان همراه پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم شوند ولي 
كه شكست و در حاليها را ميهمين مسئله دل آن. را همراه كنمندارم كه شما مركبي

  .گشتنداشك در چشمانشان حلقه زده بود از خدمت حضرت بر مي
يض منَ الدمعِ...  إِذا ما أَتوَك لتَحملهَم قُلْت لا أجَدِ ما أحَملُـكُم علَيه توَلَّوا وأعَينـُهم تَفـ

نْفقوُنَ  حزنَاً أَ لاّ   )92/ توبه(يجدِوا ما يـ
  :رسول خدا صلي االله عليه و آله با صراحت ناراحتي خود را از اين گروه اعلام نمودند

ما منع احد اولئك حين تخلف أن يحمل : و سلم] و آله[فقال رسول اللهّ صلى اللّه عليه 
على  بعير من ابله امرءاً نشيطاً في سبيل اللهّ؟ ان اعزّ اهلي على  ان يتخلف عني 

، المغازى  173ـ  4/172سيرة ابن هشام (المهاجرون من قريش  الأنصار و غفار و اسلم 
ـ  11/49، المصنف، عبدالرزاق،  192ـ  6/191مجمع الزوائد  1002ـ  3/1001للواقدى 
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، المستدرك 34ـ  4/33، السيرة 142ـ  7/141، الاصابه  5892=  6/117، اسدالغابه 50
  ) 594ـ  3/593) ذكر ابى رهم الغفارى(على الصحيحين، معرفة الصحابة 

ر يك از ايشان وقتي چه مانعي داشت كه ه: فرمودند] و آله[رسول خدا صلي اللّه عليه 
يك مرد چالاك را در راه خدا، بر يكي از شترانش ) و خودش بر جاي ماند(تخلفّ كرد 

بر من گران است كه مهاجرين از قريش و انصار و غفار و ) و به جهاد برانگيزد(نشاند مي
  .اسلم از همراهي با من باز نشينند و تخلفّ كنند

  
  به اعراض از متخلفين لمصلى االله عليه وآله وسدستور پيامبر

اما . پس از بازگشت حضرت از تبوك، منافقين خدمت ايشان رسيده تا عذرخواهي كنند
را نپذيرفته، از آنان روي ترش نموده و از پيامبر صلي االله عليه و آله نه تنها عذر هيچ كس 

ي ها روسخن گفتن با آنان دوري كردند؛ بلكه دستور دادند تا همه مسلمين از آن
شده بود كه پسر از پدر، برادر از برادر، وضع به صورتي . با آنان سخن نگويدبرگردانده و 

 .كرداعراض كرده بودند و همين مسأله عرصه را بر منافقين تنگ ... زن از شوهر و 
 :گويدميواقدي 

اوان منزل كرد، عموم كه در ذيو سلم هنگامي ]و آله[اللّه عليه رسول خدا صلي
به استقبال آن حضرت و به منظور (كه از آن حضرت تخلفّ كرده بودند منافقاني

) به همراهان(و سلم  ]و آله[اللهّ عليه بيرون رفتند، رسول خدا صلي) عذرخواهى
اند، سخن نگوئيد و هم نشين نشويد كه از ما تخلفّ كردهبا هيچ يك از كساني: فرمودند

آن حضرت به مدينه رسيد عذرآوران آمدند قسم ياد وقتي! تا اينكه به شما رخصت دهم
گرداندند تا آنجا كه ها رويگرداند و مؤمنان از آنها رويآن حضرت از آنكردند وليمي

محمدبن عمر ( ...كردمي اعتناييگرداند و بيميخود رويشخص از پدر و برادر و عموي 
 )1050ـ  3/1049الواقدى، المغازى 
-كند كه منافقان قسم دروغ خورده و عذر دروغ مياحت اعلام ميقرآن كريم به صر

 :آورند
لَكاذ مإنَِّه لَمعي اللَّه و مهكُونَ أنَفُْسلهي ُكمعنا مَنا لخََرجَتَطعلَوِ اس فُونَ باِللَّهلحيس ونوب  

أنَا اللّه  قلُْ لا يعتَذرونَ إِليَكمُ إِذا رجعتمُ إِليَهمِ) 42/ توبه( تعَتَذروا لنَْ نـُؤْمنَ لَكمُ قَد نـَبـ
نَبـئُكُم اللهّ عملَكمُ ورسولُه ثُـم تُرَدونَ الىمنْ أخَبْارِكمُ وسيرى عالمِ الغيَبِ والشَّـهادةِ فَيـ

  *بِما كنُتْمُ تعَملُونَ 
 سرِج مه سيحلفُونَ باِللّه لَكمُ إِذا انْقلََبتمُ إِليَهـِم لتعُرِضُوا عنـْهم فَأعَرِضُوا عنْهم إنَِّـ
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هنَّم جزاءاً بِما كانُوا يكسْبونَ  يحلفُونَ لكَمُ لتَرْضَوا عنهْم فإَِنْ تَرْضَوا عنهْم * ومأوْاهم جـ
  )96ـ 94/ توبه(اللّه لايرْضى عنِ القَومِ الفاسقينَ فَإنَِّ 

عذر نياوريد، هرگز شما «: بگو. آورندشما عذر ميآنان بازگرديد براي كه به سويهنگامي
خدا و  شما آگاه گردانيده، و به زوديرا باور نخواهيم داشت؛ خدا ما را از خبرهاي 

نهان و آشكار، بازگردانيده ميداناي  آنگاه به سوي. رسولش عمل شما را خواهند ديد
  .دهدداديد به شما خبر ميشويد، و از آنچه انجام مي

خورند تا از ايشان صرف نظر شما به خدا سوگند ميآنان بازگشتيد، براي به سوي  وقتي
آنچه به دست آورده] سزاي[آنان پليدند، و به برتابيد، چرا كه پس، از آنان روي . كنيد

 .اند جايگاهشان دوزخ خواهد بود
پس اگر شما هم از ايشان خشنود . كنند تا از آنان خشنود گرديدشما سوگند ياد مي براي

 .شويد قطعاً خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد
 :تخلّف كردندشود كه منافقين با ميل و رضايت و در جاي ديگر متذكّر مي

فَرحِ المخلََّفُونَ بِمقْعدهم خلاف رسولِ اللهّ ذوكَرِهوا أَنْ يجاهدوا بِأَموالهمِ وأنَفُْسهمِ في 
  )81/ توبه(سبِيلِ اللهّ وقالُوا لاتنَْفروُا في الحرِّ قلُْ نار جهنَّم أَشَد حرّاً لَو كانُوا يفقَْهونَ 

چه در اين آيات بسيار مهم است و بايد به آن توجه شود، عموميت داشتن آيات آن
به عبارت ديگر آيات كسي را استثنا نكرده و فرموده همه آنان كه بر جاي خود مانده . است

و از همراهي پيامبر صلي االله عليه و آله تخلّف نمودند، از روي عمد اين كارها را انجام 
پس از اينكه حضرت بازگشتند منافقين به . رده بودند نيز راضي بودندداده و به كاري كه ك

ها هاي آنان خبر دارد و به آنخداوند متعال كه از دل. دروغ قسم خورده و عذر آوردند
  :دهدوعده عذاب مي

 َوا بِما لمدمحونَ أنَْ يبحيا وَونَ بِما أتَوَفْرحينَ ينَّ الَّذبسة لا تَحفازِبم منَّهبسلُوا فلاَ تَحْفعي
 يم   )188/ آل عمران (منَ العذابِ ولهَم عذاب أَلـ

مپندار آنان كه به كردار زشت خود شادمانند و دوست دارند براى آنچه !] اى پيامبر[
 .و برايشان عذابى دردناك است. بركنارند]  الهى[اند ستوده شوند، از عذاب  نكرده

گزارش تخلف من از رسول خدا «: اس اعتراف خود كعب بن مالك كه گفتبر اس
هرگز نيرومندتر و  و سلم در غزوه تبوك، چنين است كه من ]و آله[اللّه عليهصلي

بود برايم فراهم نميام، به خدا كه هيچ وقت دو شتر سواري ثروتمندتر از آن هنگام نبوده
  )176/  4/ بن هشام ا/ السيرة النبويه (»!..مگر در آن غزوه

توان به عبارات ذيل اشاره از جمله آن تعابير مي. شودتعابير تند آيات شامل او نيز مي
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  :نمود
لىع اللَّه عَطب و فالالْخَو عكُونوُاْ مضُواْ بِأَن ير اءيأغَْن مه لَا   و مفَه ِِقلُُوبهم

  )93/توبه(يعلَمونَ
يرىََ اللَّهس و ُولهسر و ُلَكمم94/توبه( ع(  

  )81/ توبه(وقالُوا لاتنَْفروُا في الحرِّ قلُْ نار جهنَّم أَشَد حرّاً لَو كانُوا يفْقهَونَ 
  )95/توبه(فَأعَرِضُواْ عنهمُ  إنِهمُ رجِس  و مأْوئهم جهنَّم جزَاء  بمِا كاَنُواْ يكْسبونَ

  )96/توبه(عنِ الْقَومِ الفْاَسقينَ  نَّ اللَّه لاَ يرْضىفَإِ
حال چگونه . ات گوياي خشم و غضب الهي نسبت به كعب و همراهان او استياين آ

آيه : گويدمي سوره مباركه توبه دانسته و 119است كه او خود را مخاطب اصلي اين آيه 
تر از اين تعبير و تمجيد قرآن، براي خود درباره او نازل شده و بالا» كونوا مع الصادقين«

  سراغ ندارد؟
ينَ يا أَ(آيه  قُوا اللّه وكُونُوا مع الصادقـ خطاب به مؤمنين )) 119/توبه (يها الَّذينَ آمنُوا اتَّـ

» صادقان«كند كه اگر ميل داريد آسوده خاطر و مطمئن باشيد، با يك توصيه مهم مي
شويد والا در از اين گروه يا فرد تبعيت كرديد با خطر مواجه نمي اگريعني . همراه شويد

تواند آن شخصي باشد كه چه گفته شد، كعب نميبر اساس آن. معرض گمراهي هستيد
  . شودخداوند مؤمنين را به تبعيت از او رهنمون مي

تر اين است كه در اخبار شيعه منظور از صادقين ها مهمو از همه اين تحليل
،كمال 1، ح 208/ 1الكافي (يرالمؤمنين عليه السلام و ديگر ائمه عليهم السلام است ام

 ).261/ 1، أمالي الطوسي 59/ ، المعاني278/ الدين
از طرفي ديگر پس از قتل عثمان، كعب بن مالك با اميرالمؤمنين عليه السلام بيعت 

  :نكرده و در مقابل علويان عثماني بود
و بايعه المسلمون بالمدينة إلا محمد بن مسلمة و عبد االله ...  عليا عو قاموا كلهم فأتوا 

و حسان بن ثابت و عبد   مالك  بن  بن عمر و أسامة بن زيد و سعد بن أبي وقاص و كعب
  )9: ، ص4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج. (االله بن سلام
بكاَنَ كَع نُ  وب  كالنْ  ما  مثْمةِ عيع71: ، ص32 ، ج)بيروت -ط (بحار الأنوار (  نش(  

 118از طرف ديگر براي بيشتر روشن شدن چهره كعب بن مالك در معني و مفهوم آيه
  :توبه، بايد دقتّ نمود

م و على الثَّلَاثَةِ الَّذينَ خُلِّفوُاْ حتى إذِاَ ضَاقتَ علَيهمِ الْأَرض بِما رحبت و ضَاقتَ علَيهِ
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وه واْ إنَِّ اللَّهتوُبيل هِملَيع تاَب ثُم هإلَِّا إلَِي نَ اللَّهأَ ملْجظَنُّواْ أنَ لَّا م و مهُأنَفس  يمالرَّح ابالتَّو
  )118/توبه(

هِملَيع ها در اثر به اين صورت كه اين. خداوند بر اين سه نفر نيز توبه نموده است: تَاب
ها اش بر آنفراخي قرار گرفتند كه زمين با تماميو طرد شدن از جامعه در وضعيتي  تخلّف

و از دست » ضَاقَت علَيهِم أنَفُسهم«ها سلب شده بود و نمود و آسايش از آنتنگ مي
اند ها روگردان شدهكه ديدند همه از آن خويش به تنگ آمده بودند، تحت چنين فشاري

السيره : است ركاين آيه، خود كعب بن مالم نيز اقرار به اين موارد نمودهبه جز اشاره (
ها به آن صلى االله عليه وآله وسلمو هيچكس خصوصاً پيامبر ) 178، ص4النيويه، ج

در واقع . توبه نمايند -در ظاهر-نديدند جز اينكه به خدا پناه برده و اي توجهي ندارد، چاره
برايشان  و اينكه راه ديگريناچاري قين انجام ندادند، بلكه از روي يآنان توبه را بر مبناي 

ثُم تَاب «در اين مرحله بود كه . نمانده بود و به همراه ظن و گمان، دست به اين كار زدند
  .»علَيهِم ليتُوبواْ

خدا  اند، وليردهنكها توبه واقعي ناين است كه آ» ثُم تاَب علَيهِم ليتُوبواْ« معناي
ها مانند ساير منافقين رفتار دستور داد كه با آن ها توبه كرده و بازگشت؛ يعنينسبت به آن

. ها بودآنبراي و اين فرج و گشايشي ! ها بكنيدمعامله يك فرد مسلمان را با آنكنيد و 
. برگشت رت عاديها به صوها را تحريم كرده بودند و با اين آيه وضع آنچرا كه همه، آن

 .ها نرم شده و واقعاً اقدام به توبه كنندهدف از اين بخشش الهي اين بوده كه بلكه آن
ها شد ها بازگشت، لطف الهي شامل حال آنآنخدا به سوييعني » تَاب علَيهمِ«پس 

فر دهد وضعيت اين سه نبه اين ترتيب، ظاهر آيه نشان مي. ها ارفاق كردو خداوند به آن
ها را بخشيد فرق دارد و نه تنها اين آيه مدح آنان نيست، بلكه در كه خداوند آنبا سايريني

 .ذم آنان نازل شده است
  

  نتيجه
چه ابن اسحاق در شرح داستان تخلّف مالك بن كعب نقل نموده و سعي كرده است آن

و خاندان ايشان را  براي او شخصيتي مثبت ارائه نمايد و فضيلت اميرالمؤمنين عليه السلام
به او منتسب كند، جعلي بوده و با آيات صريح قرآن ناسازگار و مغاير با روايات ثقه شيعه 
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  .است
به . تعارضي كه در خود سيره ابن اسحاق وجود دارد نيز بايد توجه نمودهمچنين به 

تر اين است كه از آن مهم. ديگر ناسازگار است تر بخشي از كتابش با بخشعبارت روشن
در اين داستان جعلي، دو بخش با فاصله از كتاب با هم تعارض ندارد، بلكه در ذكر يك 

كند كه كعب داستان ابن اسحاق نقل مي! واقعه مشخّص شاهد اين تعارض هستيم
  : كندمخالفت خود را اين گونه تعريف مي

ر غزوه تبوك، چنين و سلم د ]و آله[اللّه عليهگزارش تخلفّ من از رسول خدا صلي«
ام، به خدا كه هيچ وقت دو است كه من هرگز نيرومندتر و ثروتمندتر از آن هنگام نبوده

/  4/ ابن هشام / السيرة النبويه (» !...بود مگر در آن غزوهبرايم فراهم نميشتر سواري 
176(  

- مي وقتي حضرت از او: گويدآنگاه در صفحه بعد در تأييد ثروتش هنگام تخلّف مي
  : گويدپرسند كه چرا از شركت در غزوه تخلّف نموده است، مي

تر از وقت تر و متمكّننداشتم، به خدا كه هيچ وقت قويداند كه من عذري خدا مي«
  )177/  4/ ابن هشام / السيرة النبويه (» .امتخلفّ از شما نبوده

وقتي : گويدكرده و ميچه از ثروت كعب گفته بود را فراموش اما در سه صفحه بعد آن
  :مژده بخشايش الهي را برايم آوردند

كه برايم به كسي را كه پوشيده بودم، از تن در آورده و به عنوان مژدگاني اي جامه«
دو ! به خدا سوگند كه آن روز، جز آن جامه، لباس ديگري نداشتم. مژده آورده بود، دادم

  )180/  4/ ابن هشام / لنبويه السيرة ا(» .جامه به عاريت گرفته و پوشيدم
از سر -كه در همين صفحه، پس از به عاريت گرفتن لباس تر آنو جالب

رسد، در حضور رسول خدا صلّي االله عليه و آله به به خدمت حضرت مي -نداري
  :گويدشكرانه بخشايش الهي مي

ا به پيشگاه خدا و خداوند عزّوجل، تمام ثروتم رام به سوي به خاطر توبه! يا رسول اللّه«
  . رسول صدقه مي دهم

  : اللّه عليه و آله نيز در جواب او فرمودندرسول خدا صلي
/  4/ ابن هشام / السيرة النبويه (» .از اموالت را نگاه دار، كه برايت بهتر استقسمتي

180 (  
در » ابن نديم«ها، با توجه به شخصيتي كه البتّه بايد بيان داشت كه فارغ از نمونه
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الفهرست، ص (نقل نموده است » محمد بن اسحاق«خود در مورد » الفهرست«كتاب 
و تأويل مختلف  1/3تذكره الحفّاظ، ذهبي، (و همچنين سير ممنوعيت نقل حيث ) 102

بي الحديد، شرح نهج البلاغه ابن ا(، ساخت احاديث جعلي )41الحديث، ابن قتيبه دينوري، 
، 4غريب الحديث، ج(، رواج اسرائيليات )51، ص 6و نقش ائمه در احياي دين، ج 11/44

الصحيح من : و رك 96و الاسرائيليات و اثرها في كتب النفسي و الحديث، ص  262ص 
و  219، ص 4المصنّف، ج(ها و قصه پردازي)  132-108، صص1سيره النبي الاعظم، ج

، صص 1الصحيح من سيره النبي الاعظم، ج: و رك 12و  11 ، صص1تاريخ مدينه، ج
   .چه رخ نموده، دور از تصور نيستآن) 136-153

  
اي براي سد؟ نمونهرشود به نبوت ميپيامبر در چهل سالگي مبعوث مي

  اصل دوم و سوم
  :كندگونه نقل ميابن اسحاق واقعه غار حرا را اين

فخرجت حتى إذا كنت : قال…: االله عليه و سلمقال رسول االله صلى : قال ابن إسحاق
يا محمد، أنت رسول االله و أنا : في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول

  …جبريل
: فقالتإليها، و انصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا 

و رجعوا لي، ثم  ا مكةيا أبا القاسم، أين كنت؟ فو االله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغو
أبشر يا بن عم و اثبت، فو الذّي نفس خديجة بيده إني لأرجو : حدثتها بالذي رأيت، فقالت
  .أن تكون نبي هذه الأمة

ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى بن 
الكتب، و سمع من أهل التوراة و قصى، و هو ابن عمها، و كان ورقة قد تنصر و قرأ 

الإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول االله صلى االله عليه و سلم، أنه رأى و سمع، فقال 
قدوس قدوس، و الذّي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتينى يا خديجة لقد : ورقة بن نوفل

. فليثبت: قولي لهجاءه الناموس الأكبر الذّي كان يأتى موسى، و إنه لنبى هذه الأمة، ف
السيره ... (فرجعت خديجة إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم فأخبرته بقول ورقة بن نوفل

  )254- 252، صص1النبويه، ج
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در اين نقل، پيامبراكرم صلي االله عليه و آله پس از وحي الهي همچنان در فشار و 
حضرت خديجه سلام االله عليها اما . دانند چه اتّفاقي رخ داده استاضطراب هستند و نمي

فو الذّي نفس خديجة «: فرمايدپيش از آنكه پيامبر صليّ االله عليه و آله سخني بگويند، مي
سپس براي ) 254، صص1السيره النبويه، ج(» بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة

ر جاهليت ورقه بن نوفل د-. رودمطمئن شدن نزد ورقه بن نوفل كه اهل كتاب بود، مي
او انجيل را نيز به همين زبان . نوشتآئين مسيحيت گزيده بود و به زبان عبراني كتاب مي

، 9و ج 6، ص1صحيح بخاري، ج. (او در آن زمان پير مردي بزرگ و نابينا بود. نوشته بود
سيره . (گويد او بر آئين مسيحيت مرد، ابن عباس مي)97، ص1، صحيح مسلم، ج38ص 

خورد كه ورقه كه اين اخبار را از اهل كتاب شنيده بود، قسم مي -)250ص ،1حلبي، ج
خديجه سلام االله عليها نيز از ). 254، صص1السيره النبويه، ج(»إنه لنبى هذه الأمة«

  .دهدخدمت رسول خدا رسيده و مژده نبوت را به ايشان مي
معيارهاي عقل و قرآن و گزارش تاريخي در تغاير با  -از نظر اهل تسننّ-اين روايت 

باشد، چرا كه امكان ندارد رسول خدا به ويژه با امهات و اصول كلامي و اعتقادي تشيع مي
چگونه جايز است خداوند فردي . صلّي االله عليه و آله به نبوت خود اطمينان نداشته باشند

ا به اين امر را به نبوت برگزيند و او نفهمد و ناچار باشد كه همسرش و يك نصراني او ر
  مهم رهنمون شوند؟ 

امام صادق عليه السلام در جواب شخصي كه پرسيده بود، چگونه رسول خدا صلي االله 
إنَِّ اللَّه إِذاَ «: چه به ايشان رسيد از جانب شيطان نبوده، فرمودندعليه و آله نترسيدند كه آن

و الْوقَار فكََانَ يأْتيه منْ قبلِ اللَّه عزَّ و جلَّ مثْلُ الَّذي اتَّخذََ عبداً رسولًا أنَْزَلَ علَيه السكينَةَ 
هنيبِع راَه201: ، ص2 تفسير العياشي، ج(» .ي(  

رسول خدا صلّي االله عليه و آله پيش از تولدّ خويش و حتّي پيش از خلقت هر مخلوقي 
دت، نبي بودند و در سن چهل سالگي آن حضرت از آغاز ولا. به نبوت برگزيده شده بودند

طبق روايات شيعه، اگر توبه حضرت آدم عليه السلام قبول درگاه احديت . شوندمبعوث مي
افتاد، كشتي نوح پيغمبر سلام االله عليه به سلامت بر زمين نشست، آتش نمرود بر ابراهيم 

اي موسي كليم خليل االله گلستان شد، حضرت عيسي عليه السلام مرده زنده نمود و عص
اللَّهم إنِِّي أَسألَُك بِحقِّ «: االله مبدل به اژدها شد، زبان هر يك مطهر به اين ذكر شده كه

دمحآلِ م و دمحو خداوند به حرمت پيامبر صلّي االله عليه و آله و خاندان پاك ايشان، » م
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  )100ص/ 7ج/ وسائل الشّيعه . (حاجت روايشان نمود
عقلاني نيست كه حضرت عيسي عليه السلام كه براي زنده كردن مرده  ممكن و

، در )100ص/ 7ج/ وسائل الشّيعه (شوندمتوسل به رسول خدا و ائمه عليهم السلام مي
، اما رسول خدا صلّي )30/مريم(» نَبِيا  إنِِّي عبد اللَّه آتاني الكْتاب و جعلنَي«: گهواره بفرمايند

  !سالگي، خودشان متوجه نبوتشان شوند؟ 40عليه و آله تازه در  االله
ي قاصعه  حضرت امير عليه السلام درباره رسول خدا صلّي االله عليه و آله در خطبه 
ك و لَقدَ قَرنََ اللَّه بهِ ص منْ لدَنْ أَنْ كَانَ فَطيماً أعَظَم ملَك منْ ملَائكتَه يسلُ«ٍ: فرمايندمي

، هنگامى كه از شير گرفته شد، » بِه طَريِقَ الْمكَارمِِ و محاسنَ أخَلَْاقِ الْعالَمِ ليَلَه و نهَاره
هاى خداوند بزرگترين فرشته از فرشتگانش را شب و روز همنشين او فرمود تا راه

بحي صالح، نهج البلاغه ص. (هاى نيكوى جهان را فراهم نمودبزرگوارى را پيمود، و خوي
  )300ص 

چه در غار حرا اتّفاق افتاده بود، آغاز بعثت پيامبر بر اساس اعتقاد شيعي و روايات، آن
  .  صلّي االله عليه و آله و علني كردن نبوت و شروع رسالت بود نه آغاز نبوت

  
  كتب تاريخي شيعه

  سؤال مهم اين است كه آيا شيعه، كتب تاريخي براي بهره گرفتن دارد؟
پاسخ بايد اذعان داشت كه امروزه كتاب تاريخي شيعي صرف، به تعداد كتب اهل  در 

تسننّ وجود ندارد اما، پيش از يافتن علّت آن و چاره جويي، بايد اين نكته را اشاره كرد كه 
هاي تاريخي با ارزشي داشته كه در بستر حوادث تاريخي و اتّفاقات رخ نموده شيعه رساله

و » نجاشي«فهرست نام اين كتب در منابعي چون . از بين رفته... ها وچون آتش سوزي
نام  سي  17نجاشي صفحه   به عنوان مثال در رجال. موجود است» فهرست شيخ طوسي«

  : و پنج كتاب آمده است
. 5كتاب أخبار المختار . 4كتاب معرفة فضل الأفضل . 3كتاب السيرة . 2كتاب المبتدأ .1

كتاب الشورى .9كتاب مقتل عثمان . 8كتاب الردة .7لسقيفة كتاب ا. 6كتاب المغازي 
كتاب الحكمين .13كتاب صفين .12كتاب الجمل .11]  عليه السلام[كتاب بيعة علي .10
كتاب .17كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام .16كتاب الغارات .15كتاب النهر .14

كتاب مقتل .19]  عليه السلام[كتاب قيام الحسن .18]  عليه السلام[رسائله و أخباره 
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كتاب الحجة في فضل .22كتاب فدك .21كتاب التوابين .20]  عليه السلام[الحسين 
كتاب .26كتاب المعرفة .25كتاب المودة في ذوي القربى .24كتاب السرائر .23المكرمين 

كتاب .29كتاب الجامع الصغير .28كتاب الجامع الكبير في الفقه .27الحوض و الشفاعة 
كتاب فضل الكوفة و من نزلها من .30نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام  ما

كتاب المتعتين كتاب .33كتاب في الإمامة صغير .32كتاب في الإمامة كبير .31الصحابة 
  .  كتاب الدلائل.35كتاب الوصية .34الجنائز 

ايع صدر اسلام چه امروزه به نام كتاب يا اصل سليم بن قيس هلالي در شرح وقآن
  1.وجود دارد يكي از كتب تاريخي است كه از همان ابتدا نگارش شده است

سؤال ديگر اين است كه چرا شيعيان و خصوصاً بزرگان آنان همچون محدثان، از زمان 
السلام و علماي شيعه در طول تاريخ آن ميزان كه به نگارش كتب فقهي اهل بيت عليهم

  اند؟كتب صرفاً تاريخي دست نزده اند به تدوينهمت داشته
در پاسخ بايد شرايط موجودي را كه خلفاي جور بوجود آورده بودند و پيشتر بيان شد، 

و به عنوان نمونه داستان فردي را كه براي پرسيدن يك مسأله فقهي و 2يادآوري نمود
فت، تذكّر السلام به عنوان خيار فروش به در خانه حضرت ريك روايت از امام صادق عليه

اي شيعيان و تقيه ائمه عليهم نبايد فضاي تقيه). 642: ، ص2 الخرائج و الجرائح، ج(داد 
حال با در نظر ). ، باب التَّقيه217: ، ص2 الكافي، ج(السلام را در بستر تاريخ  از ياد برد 

السلام گرفتن اين فضا، كاملاً روشن است كه بيشترين تلاش شيعيان زمان ائمه عليهم
پرداختن به رواياتي خواهد بود كه سمت و سوي اعتقادي و فقهي دارد تا بتوان دين و 

از همين رو است كه روايات صادره از . مذهب شيعه را در بستر تاريخ حفظ و معرفّي نمود
تلاشي كه براي جمع . السلام نيز بيشتر در همين باب بوده استحضرات معصومين عليهم

فقهي و اعتقادي توسط علماي شيعه در طول تاريخ شده است، بسيار بيش آوري احاديث 
ها بيشتر بوده و ترجيح داده از جمع آوري روايات تاريخي بوده، چرا كه اهميت و كاربرد آن

                                           
. شود، نيستچه در حواشي و سنديت اين كتاب مطرح ميدر اين مقام ظرفيت پاسخ به آن 1

جهت مطالعه پيرامون سند شناسي كتاب سليم بن قيس رجوع شود به كتاب اسرار آل 
 . 15محمد، انتشارات دليل ما و ذيل مقاله مختصر إثبات الرجعة در مجلّه تراثنا شماره 

براي بررسي اوضاع اجتماعي حديثي خلفاي ديگر رجوع كنيد به تاريخ حديث شيعه، دكتر  2
 مجيد معارف
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اي كه صرف روايات تاريخي، به اندازه. شد كه بيشترين همت در اين راه گماشته شودمي
  . وده، داراي اهميت نبوده استروايات اعتقادي و فقهي مهم ب

البتّه اين نكته را بايد افزود كه اهل تسننّ نيز روايات تاريخي نداشته و از منقولات 
جايي كه آنان با مشكلات مطرح شده شيعه، مواجه نبودند و از آن. كنندتاريخي استفاده مي

ها به دست اهل تاند و حكومهاي حاكمه بهره بردههمچنين هميشه از پشتيباني و قدرت
چرا . تر بوده استتسننّ بوده، پرداختن به منقولات تاريخي و تاريخ نگاري برايشان فراهم

علم النسب «: اند تا جايي كه مشهور استاي داشتهكه معمولاً حاكمان به تاريخ توجه ويژه
  )136، ص 1المزهر، ج(» و الخبر، علم الملوك

عه كه داراي روايات اعتقادي و فقهي است، به نكته مهم اين است كه كتب روايي شي
السلام در ضمن نقل يك يعني ائمه معصومين عليهم. باشدنوعي در بردارنده تاريخ نيز مي

. اندموضوع اعتقادي و يا بيان يك مسأله فقهي به بيان وقايع تاريخي آن نيز پرداخته
اند يا علماي تاريخي پرداخته به بيان يك واقعه... گاهي در اثبات علم غيب يا عصمت و 

اند كه او نيز مقارن رجالي براي معرفّي يك راوي، به توضيح و تشريح زمان او پرداخته
تنها كاري كه بايد انجام پذيرد، پيدا كردن اين . بوده با دوره يكي از ائمه عليهم السلام

در كتاب روايات است كه زحمت بخش بسيار عظيمي از آن را مرحوم علامه مجلسي 
االله عليه و آله  و ائمه  شريف بحارالانوار در مجلّداتي كه در مورد زندگاني پيامبران صلّي

  ).  بحارالانوار 27تا  15جلد (اندها را جمع آوري نمودهالسلام است كشيده و آنعليهم
  
  رايه روشي جديد براي تاريخ پژوهيا

شود، استفاده مستقيم از قرآن، روايات و هاي تحقيق تاريخي كه بايد احيا يكي از روش
پس از آن رجوع به كتب حديثي با بيشترين محتواي تاريخي از علماي شيعي و يا كتب 
تاريخي شيعي مانند الارشاد و الخرائج و بعد آن با ملاحظاتي رجوع به برخي از كتب 

يشترين در اين صورت ما كتب تاريخي خواهيم نگاشت كه ب. تاريخي اهل تسننّ است
  .قابليت اتكّا را خواهد داشت
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  نگاشتن تاريخ يك واقعه
  :شودگردد، چنين عمل ميدر روشي كه معرفّي مي

 -در صورت وجود-شود و آيات حاكي از وقايع تاريخي ابتدا به قرآن رجوع مي  .1
  .تأمل در برخي از اين آيات كاملاً گوياي حوادث رخ نموده است. شوداستخراج مي

بايد روايات ذيل آيات را بررسي نمود و به روايات معتبر شيعي مربوطه سپس  .2
  .تمسك جست

اند و به اين در مرحله بعد به جستجوي رواياتي كه در كتب حديثي نقل شده .3
هايي از اين بديهي است كه با داشتتن كليد واژه. شودواقعه مربوط هستند پرداخته مي

  .ت احاديث را استخراج كنيمها با سعه علمي خواهيم توانسواقعه
تأليف  1»الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد«در مرحله بعد، از كتبي مانند  .4

إعلام الورى بأعلام «  تأليف قطب الدين راوندى، 2 »الخرائج و الجرائح«شيخ مفيد، 
كه در ضمن بيان مطالب موضوع كتابشان به ... تأليف أمين الإسلام طبرسى و 3» الهدى

توان اند، مياند و از علما و بزرگان قابل اعتماد شيعه بودهخي مسائل تاريخي نيز پرداختهبر

                                           
» الإرشاد«با توجه به رواياتى كه در اختيار داشته در كتاب ) ق 413متوفي (مرحوم شيخ مفيد  1

ايشان در اين كتاب به فضايل اهل . السلام پرداخته استبه بيان تاريخ زندگانى ائمه عليهم
شيعه كتاب الإرشاد از معتبرترين منابع روايى . السلام و ياران آنان نيز اشاره داردبيت عليهم

آيد و بسيارى از منابع مهم شيعه كه به  السلام به شمار مى درباره زندگانى ائمه عليهم
» الإرشاد«كتاب .اند اند، اين كتاب را مستند خود قرار داده السلام پرداختهزندگانى ائمه عليهم

السلام  همبهترين كتاب براى دستيابى به منابع اوليه شيعه درباره زندگانى و فضايل ائمه علي
  .باشد اين كتاب از منابع دست اول شيعه در اين باره مى. است

در اين كتاب به بيان معجزات پيامبر صلّي االله ) ق 573متوفي (مرحوم قطب الدين راوندي  2
  .عليه و آله پرداخته است

ه و نام در اين كتاب به بيان شرح حال و زندگى) ق 548متوفي (مرحوم أمين الإسلام طبرسى  3
فضائل پيامبر صلّي االله عليه و آله و حضرت زهرا سلام االله عليها و ائمه عليهم السلام 

  .گانه پرداخته است دوازده
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  .بهره جست
ها وجود دارد توان براي پر نمودن خلأهايي كه در نگارش وقايع و تحليل آنمي .5

شروطي كه بايد در اين مراجعه ملاحظه . به برخي از كتب تاريخي اهل تسنّن رجوع نمود
  :باشدار ذيل ميگردد به قر

و با كمتر تعصب مذهبي دست  نويسنده در نگاشتن انصاف بيشتري به خرج داده .1
  .باشد به تاريخ نگاري برده

ها تر از ديگران بوده وكمتر از جعليات و تاريخ سازينويسنده مهذّب تاريخ نگاري .2
  .استفاده كرده باشد

ي كلامي شيعي در تضاد هاهايي كه با آيات، روايات و ديدگاهانتخاب بخش .3
  .نيست و يا همراه است

توان با رعايت اصول تاريخ نگاري به نگاشتن تاريخ پس از به دست آمدن مواد خام مي
  . شيعي پرداخت

  
  نكته

شود كه براي تمام وقايع تاريخي و تاريخ اسلام، تمام و كمال آيات قرآني و ادعا نمي
ت كه به بهانه عدم وجود آيات و روايات تاريخي در اما نكته مهم اين اس. روايت وجود دارد

تمام وقايع، نبايد خود را از استفاده از مقدار موجود به عنوان منبع مهم تاريخي محروم 
اي است كه بسياري از پژوهشگران و محقّقان تاريخي از آن اين دقيقاً همان نقطه. ساخت

يري سير بيان شده، نقاط خلأي را كه ضمن اين كه با پيگ. اندغفلت نموده و به خطا رفته
  .نمودتوان پر ميدر آيات و روايات درمورد يك واقعه تاريخي وجود دارد مي

  
  ر متقابل كلام و تاريخ در يكديگرتأثي

نكته مهم ديگر اين است كه در تحقيق و نگارش تاريخ، بايد با ديد كلامي شيعي 
السلام و اثبات حقّانيت اهل بيت عليهماگر ما با ديد . پژوهش نمود و دست به قلم برد

خود مسير خواهدت گفت كه چون بايد «هاي منافقين به تاريخ رجوع نماييم يافتن تخريب
ما بايد در تاريخ پژوهي و تاريخ نويسي خود دنبال اثبات امامت، مقامات و صفات » !رفت
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شيم تا بتوانيم با به دست هاي منافقين باالسلام و همچنين ردپا و تخريباهل بيت عليهم
  .آوردن فضاي موجود آن زمان، به چرايي و تحليل وقايع اتّفاق افتاده در تاريخ بپردازيم

  
  يژگي تاريخ پژوهي شيعيو

السلام براي تاريخ نگاري ويژگي بارز رجوع به آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم
ت و روايات بيان شده اطمينان كامل اي كه در آياتوان از وقايع رخ دادهاين است كه مي

همچنين اگر پيش . چرا كه منبع معرفّي آن، منبع علوم الهي و متصّل به وحي است. داشت
تسننّ بر روايات تاريخي شيعه تسلطّ پيدا شود، خواهيم از مطالعه كتب تاريخي اهل

ت برخي به عبارت ديگر خواهيم توانس. توانست تا تاريخ پژوهي تطبيقي داشته باشيم
هاي عمدي و غيرعمدي را بازشناسيم و با بينش شيعي، معارف و حقّانيت پنهان كاري

درواقع در اين مورد پژوهش به صورت . مذهب خود را از كتب آنان نيز بيرون بكشيم
  .شود نه اثباتياحتجاجي از كتب اهل تسننّ استفاده مي

تسننّ خي خود را كتب اهلسؤال مهم اين است كه چرا شيعه بايد منبع پژوهش تاري
تسننّ نگيرد، يقيناً رنگ و بوي علوي به خود قرار دهد؟ اگر اين تحقيقات رنگ و بوي اهل

نخواهد گرفت و بدون عمد كتب آنان را به عنوان منبع معرفّي نموده و به ارزش علمي 
البتّه (در عوض كتب دست اول شيعه كه داراي مضامين تاريخي نيز هست . افزايدآنان مي

شود و نزد جوامع علمي معرفّي نمي) دانندشيخ مفيد را كتاب تاريخي مي» الارشاد«كتاب 
  .شودها زده ميبه دست خود مهر عدم ارزش به آن

هايي كه روايتي وجود ندارد، حداقل كار اين است كه به كتب شيعي مانند در زمينه
اگر مؤلّفان بزرگوار اين . رجوع نمود... و» إعلام الورى«، »الخرائج و الجرائح«، »الارشاد«

اند، يقيناً با بينش و انتخاب شيعي و ضوابط تسننّ به ذكر تاريخ پرداختهكتب از منابع اهل
تسننّ اگر رجوع به اين كتب شود، مطلب لذا براي نقل تاريخ اهل. كلامي شيعه بوده است

  .  دارداستخراج شده خطا پذيري كمتر و قابليت اتكّاي بيشتر 
اگر كتب شيعه به عنوان منبع با ارزش نزد جوامع علمي معرّفي نشده است، ريشه در 

تسننّ براي مطالب خود چرا كه ما به بهانه اينكه از كتب اهل. مدل برخوردي خودمان دارد
، )گيردكه در بسياري موارد، حاصل كارمان رنگ و بوي خطا به خود مي(كنيم استفاده مي
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  .ايمخود غافل شده و آنان را كنار گذارده از كتب شيعي
  

  مطالعه موردي
اي كه چنين تاريخ پژوهي و تاريخ نويسي امكان پذير است، نمونهبراي اثبات آن

  .پيرامون صلح حديبيه نگاشته شد
ذيل آيات آن . براي نگاشتن صلح حدييه ابتدا به آيات سوره مباركه فتح مراجعه گرديد

رجوع شد و روايت طولاني پيرامون صلح حديبيه از امام صادق  به تفسير شريف قمي
  . السلام به نقل علي بن ابراهيم قمي يافت گرديدعليه

هاي مرتبط، روايات تكميلي پس از آن، با جستجو در ميان روايات ديگر با كليد واژه
  .ديگري يافته شد

، و  »الخرائج و الجرائح«، »ادالإرشاد في معرفة حجج االله على العب«با مطالعه سه كتاب 
  .مطالب بيشتري به همراه فضاي كلي به دست آمد»  إعلام الورى بأعلام الهدى«

  .  هاي ديگري نيز يافت گشتسپس با بررسي مغازي واقدي با شرايط گفته شده، تكمله
السلام، هر پس از به دست آمدن مواد خام، با پايه قرار دادن روايت امام صادق عليه

كجا افتادگي از جهت نقل تاريخي در روايت وجود داشت، با استفاده از روايات يا منابع 
ديگر كه يافت شده بود، با مشخصّ نمودن مكان افزون شده و منبع آن، به روايت وارد 

  . در نهايت آيات مربوطه با توضيح و تبيين مورد نياز، در انتها آورده شد. شد
هايي متعارض برخورد شد، كتابي كه درجه اعتبار بيشتري داشت يا نقلاگر به روايات 

  . و با فضاي كلامي شيعي سازگارتر بود، انتخاب شد
  

  استفاده كلامي از صلح  حديبيه
همانگونه كه گفته شد با ديد كلامي شيعي، متن به نگارش درآمد و به دنبال رد پاي 

از طرف ديگر سعي شد تا . حد امكان نمايانده شدهاي آنان تا منافقين گشته شد و تخريب
السلام نقل شده و رسول خدا صلّي االله عليه و آله بر هر كجا فضيلتي از اميرمؤمنان عليه

غرض، كاملاً بتواند راه را از بيراهه اند، تكيه شود تا خواننده بيافضليت ايشان تأكيد نموده
لعه اين تاريخ، كاملاً خواهد يافت كه اوضاع از طرف ديگر خواننده با مطا. تشخيص دهد
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چون و زمان رسول خدا صلّي االله عليه و آله مدينه فاضله نبوده و جامعه آن روز، پيروي بي
و حتّي گاه ايشان را در حد يك رهبر جنگي نيز  چرا از پيامبر صلّي االله عليه و آله را نداشته

رسول خدا صلّي االله عليه و آله را ميان مردمان زماني كه ما شرايط و جايگاه . دانستندنمي
سال پيش از  3آن زمان بدانيم كه در زمان اوج قدرت رسول خدا صلّي االله عليه و آله و 

سال هشتم رخ داد ) 322، ص8الكافي، ج(قعده صلح حديبيه در ذي(رحلت ايشان بود 
گذاشتن تمام تأكيدات ، برايمان روشن خواهد شد كه براي آنان، كنار ))111إفصاح، ص(

-السلام، حداقل كاري بوده كه ميپيامبر صلّي االله عليه و آله بر خلافت اميرالمؤمنين عليه
  .توانستند انجام دهند

هاي كلامي همانگونه كه پيشتر بيان شد، در تاريخ پژوهي شيعي به دنبال تحليل
-ليه السلام و تخريبجهت آوردن شواهد تاريخي جهت امامت، افضليت اميرالمؤمنين ع

اند، هستيم و ردپاي اين موارد در روايات اهل هايي كه منافقين در طول تاريخ انجام داده
گردد و در كتب تاريخي و حديثي بيت عليهم السلام و كتب شيعي به فراواني يافت مي

  .  خورداهل تسننّ به ندرت به چشم مي
  

  كتب تاريخي شيعير قرآن و سنتّ و بررسي صلح حديبيه از منظ
گونه كه بيان شد، در مورد صلح حديبيه ابتدا به سوره مباركه فتح و روايات ذيل همان

ها روايات ديگري نيز يافت شد و با با در دست داشتن برخي از كليدواژه. آن مراجعه شد
 إعلام«، و  »الخرائج و الجرائح«، »الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد«مطالعه به 

  .به مطالب تكيل كننده ديگري دست يافته شد»  الورى بأعلام الهدى
گردد، ابتدا بيان برخي از فرازهايي از صلح حديبيه است چه در اين بخش ارائه ميآن
توان از آن نتايج كلامي اتخّاد نمود و بعد آن نگارش همان واقعه به نقل از ابن كه مي

  .اسحاق، براي مقايسه است
  ر سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعيمثال اول د

پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله سعد بن مالك را با . مسلمانان در جحفه آبي نيافتند
هاي خالي بازگشت و چند مشك براي يافتن آب مأمور كردند اما اندكي بعد، او با مشك

توانم از جايم حركت مياز ترس دشمن، پاهايم از حركت ايستاده و ن! اي رسول خدا: گفت
ها را برداشت و او نيز مشك. سپس ديگري را فرستادند! بنشين: پيامبر به او فرمودند! كنم
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چرا بازگشتى؟ : رسول خدا صلي االله عليه و آله به او فرمودند. آب بازگشت اندكي بعد بدون 
گيخته از سوگند به آن كه تو را به حقيقت به پيغمبرى بران! اى رسول خدا: عرض كرد

  .هايم توان رفتن نداردترس دشمن، گام
ها و آب آوران به رسول خدا اميرالمؤمنين عليه السلام را طلبيدند و ايشان را با مشك

. نتيجه باز خواهند گشتمسلمانان شك نداشتند كه ايشان هم بي. دنبال آب فرستادند
رسيدند، ) كه آب در آنجا بود(حضرت امير براى آوردن آب روانه شدند تا به بيابان سوزاني 

رسول خدا . ها را پر از آب كرده و به سوى پيامبر صلي االله عليه و آله بازگشتندمشك
، 1إرشاد، ج. (صلي االله عليه و آله با ديدن ايشان تكبير گفته و برايشان دعاي خير كردند

  )119ص 
  

  استفاده كلامي از تاريخ
فرستند تا ناتواني اصحاب از انجام كار راد ديگر را ميپيامبر صلي االله عليه و آله ابتدا اف

سپارند و ايشان سرافراز از انجام ثابت شود، سپس كار را به حضرت امير عليه السلام مي
  .گردنددستور حضرت باز مي

  :مثال اول به نقل از ابن اسحاق
لسلام است، نقل اي از افضليت اميرالمؤمنين عليه اابن اسحاق، اين داستان را كه نمونه

  .نكرده است
  مثال دوم در سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعي

آيا : عمر نزد رسول خدا صلّي االله عليه و آله آمد و گفت) وقتي پيامبر صلح را پذيرفتند(
همين ! آري: ما بر حق و دشمن ما بر باطل نيست؟ پيامبر صلّي االله عليه و آله فرمودند

پس چرا ما بايد پستي و خواري را در دينمان بپذيريم؟ پيامبر : مه دادعمر ادا. گونه است
خداوند به من وعده فتح و پيروزي داده است و : صلّي االله عليه و آله به آرامي پاسخ دادند

) پيامبر(نفر با من بودند با او  40اگر : اينجا بود كه عمر گفت. كندهرگز خلف وعده نمي
يعني در . خالفت عملي است وگرنه به زبان مخالفت نمودمنظور م. (كردممخالفت مي

  .)كردمدانم عمل ميكشيدم و آن گونه كه خود صلاح ميمقابل سخنت سپاه مي
در اين لحظه سهيل بن عمرو و حفص بن احنف به سوي قوم خود بازگشتند و آنان را 

  . از صلح خود با پيامبر صلّي االله عليه و آله آگاه نمودند
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مگر تو ! اي رسول خدا: هاي خود را ادامه دادبدون هيچ گونه پشيماني حرف اما عمر
-شويم و همراه ديگر حاجيان سرمان را ميبه ما نگفته بودي كه ما وارد مسجدالحرام مي
كنيم؟ آيا من به تو گفتم كه امسال چنين مي: تراشيم؟ پيامبر صلّي االله عليه و آله فرمودند

-كنم و دور كعبه طواف ميه من وعده داده است مكّه را فتح ميبه تو گفتم كه خداوند ب
اما . (تراشمآورم و همراه ديگر حاجيان سرم را ميكنم و سعي صفا و مروه را به جا مي

  !)نگفتم امسال
وقتي حضرت مخالفت . با اين كار عمر، جو عليه پيامبر صلّي االله عليه و آله تشديد شد

! اگر صلح را قبول نداريد، برويد و با آنان بجنگيد: فرمودندبيش از حد آنان را ديدند، 
اصحاب نماهاي پيامبر به جنگ با قريش رفتند و از آنان كه آماده جنگ بودند شكست 

  !اي خورده و به سوي پيامبر بازگشتندبسيار مفتضحانه
ده و رسول خدا صلّي االله عليه و آله تبسم كرده، رو به امير مؤمنان عليه السلام كر

  !اين شمشير را بگير و به سمت قريش برو! علي جان: فرمودند
اميرالمؤمنين عليه السلام شمشير پيامبر صلّي االله عليه و آله را گرفتند و به سوي 

هنگامي كه قريشيان چشمانشان به اميرالمؤمنين عليه السلام خورد، به . قريش روانه شدند
د نسبت به گفته خود و عهدي كه با ما بسته است آيا محم! يا علي: عقب بازگشته و گفتند

  تجديد نظر كرده؟
  . بلكه هنوز بر عهد خود پا برجاست! نه: اميرالمؤمنين عليه السلام پاسخ دادند

را ديدند، شرمسار به سوي پيامبر صلّي االله عليه و آله روانه  وقتي اصحاب اين صحنه
  .شدند و زبان به معذرت خواهي گشودند

آيا شما همان اصحاب من : اكرم صلّي االله عليه و آله رو به آنان كرده و فرمودندپيامبر 
هنگامى را ] به يادرآوريد[« : در بدر نيستيد كه خداوند در مورد شما اين آيه را نازل فرمود

خواستيد، پس او دعاى شما را اجابت كرد كه من با هزار  كه از خداى خود كمك مى
تاب شده بوديد خداوند وقتي از ترس بي. (در آيند مددكار شمايمفرشته كه از پى يكديگر 

-من كه شما را به خوبي مي) 9سوره مباركه انفال، آيه(» )ملائكه را به كمكتان فرستاد
ها بالا آيا شما همان اصحاب من در احد نيستيد كه از ترس گريختيد و از كوه! شناسم

كردم هيچ كدامتان يد و هرچه صدايتان ميكردرفتيد و پشت سر خود را هم نگاه نميمي
  !داديد؟پاسخم نمي
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فرمودند شما هماناني هستيد كه و حضرت زبان به سخن گشوده و پشت سر هم مي
، 2تفسير قمي، ج! (آوردندو ترس و فرار و تنها گذاشتنشان را به يادشان مي! چه و چه

  ) 312-311صص
  :اين جريان اشاره داردسوره مباركه فتح به صورت تلويحي به  6آيه 

ع ءوظنََّ الس الظَّانِّينَ بِاللَّه شْرِكَاتالْم ينَ وشْرِكْالم و قَاتنَافالْم ينَ وقنَافالْم ذِّبعي و ِملَيه
تاءس و نَّمهج مَله دأَع و مَنهلَع و هِملَيع اللَّه بَغض و ءوائرَةُ السيراً دص6(م (  

مردان و زنان نفاق پيشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا سوءظن دارند، ] تا[و 
ها باد، و خدا بر ايشان خشم گرفته و لعنتشان كرده و حوادث بد زمانه بر آن. عذاب كند

  .ها آماده كرده و چه بد سر انجامى استجهنّم را براى آن
  

  استفاده كلامي از تاريخ
كنند، خلاف نظر ايشان ن به راحتي با پيامبر صلّي االله عليه و آله مخالفت ميمسلمانا
-خورند و اميرالمؤمين عليه السلام آبروي اسلام را حفظ ميكشند، شكست ميلشكر مي

آورند كه معلوم كنند و پيامبر صلّي االله عليه و آله نيز تاريخچه اصحاب را به زبان مي
  . تكننده سابقه ننگين آنان اس

دارد و كاملاً بين منافقين و مشركين اختلاف ، خداوند پرده از اسرار بر مي6در آيه 
كند دهد و هم آشكارا بيان مييعني هم از عذاب كردن مشركان مكّه خبر مي. گذاردمي

و هم اكنون به عنوان صحابي -كردند كه منافقين مدينه كه به ظاهر، اظهار اسلام مي
، اما دقيقاً جايي كه پيامبر صلي االله عليه و آله -اندالله عليه و آله  آمدههمراه پيامبر صلي ا

زدند را ميكردند و از پشت به ايشان ضربه ها نياز داشتند پشت ايشان را خالي ميبه آن
  .عذاب خواهد كرد

نان نيز وعده الظَّانِّينَ بِاللَّه ظَنَّ السوء، آنان كه به خداوند سوء ظن دارند، خداوند به آ
سوء ظنّ به سخنان پيامبر صلي االله عليه و آله در حقيقت همان سوء ظنّ . دهدعذاب مي

  . و در اين جريان بسياري از مسلمانان به اعمال حضرت سوء ظن داشتند. به خدا است
. سي استدائره همان دايره فار. علَيهِم دائرَةُ السوء، بر آنان باد گرداننده يا دورزننده بد

» دائره السوء«. گرددگردد و در نهايت به همان نقطه باز ميدايره از يك نقطه آغاز مي
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را گرفتار آن ) پيامبر و مسلمانان حقيقي(يعني فتنه و آشوبي به پا كرده بودند كه ديگران 
لظانّين ا« اين افراد همان. ها بازگشت، اين فتنه به خود آن»عليهم دائره السوء«نمايند، اما 

  . بودند» باالله ظن السوء
هايي كه  عليه پيامبر صلي االله عليه و آله به پا كردند و عاقبت به خودشان يكي از فتنه

بازگشت و رسوا شدند، مخالفت و لشكر كشي و سپس شكست آنان و عاقبت پرده برداري 
م و عزتّ بخشيده شدن از سابقه ننگينشان بود و در مقابل پيروزي اميرالمؤمنين عليه السلا

  .شدن اسلام به دستان ايشان بود
ها غضب خداوند بر آن. غضَب اللَّه علَيهِم و لَعنهَم: بايد به لحن اين آيات توجه نمود

  . نموده و آنان را لعن و نفرين نموده است
  :مثال دوم به نقل از ابن اسحاق

تقريباً تنها سه -يار مختصر ذكر كرده گفتگوي عمر با پيامبر صلي االله عليه و آله را بس
و » .كردممخالفت مي) پيامبر(نفر با من بودند با او  40اگر «و بخش  -خط اول اين جريان

هاي پس از بازگشت سهيل بن عمرو را مطرح نكرده، همچنين كارشكني ادامه مخالفت
السلام و  اصحاب، لشكر كشي، شكستشان، سپرده شدن پرچم به دستان حضرت امير عليه

، 3السيره النبويه، ج: رك. (پرده نمايي از سابقه اصحاب، هيچ كدام نقل نشده است
  )331ص

  مثال سوم در سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعي
برخيزيد و : پيامبر صلّي االله عليه و آله رو به ياران و اصحاب خود كرده و فرمودند

  .را بتراشيد شترهاي خود را قرباني كرده و سرهاي خود
مردماني كه ادعاي ياري رسول خدا داشتند و نامشان صحابه رسول خدا صلّي االله عليه 

شرمي تمام، و آله بود، دوباره از دستور پيامبر صلّي االله عليه و آله سرپيچي كردند و با بي
كه چگونه بايد شترهايمان را قرباني كنيم و سرهايمان را بتراشيم در حالي : فرياد زدند

  !ايم؟طواف خانه خدا را نكرده و سعي صفا و مروه را به جا نياورده
اين بار كه پيامبر صلّي االله عليه و آله بازهم مانند هميشه، سرپيچي آناني كه اصحابش 

شدند را ديدند غمگين و دلشكسته، از شدت ناراحتي رو به همسرشان كرده و ناميده مي
  ! اينان ياران من هستند: فرمودند

: ام سلمه نيز از باب دلداري همسرش، رو به پيامبر صلي االله عليه و آله كرده و گفت
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  !)شما غصه نخوريد: يعني! (شما شترتان را قرباني كنيد و سرتان را بتراشيد
زماني كه پيامبر صلي االله عليه و آله قرباني كرده و سر تراشيدند، اين قوم نيز با بدبيني 

  )314، ص2تفسير قمي، ج. (تراشده و قرباني كردندو شك و دودلي، سر 
  

  استفاده كلامي از تاريخ
هاي آخر حيات رسول خدا صلّي االله عليه و آله، همچنان دستورات ايشان براي در سال

-اهميت بوده و آنان همواره عدم تبعيت و مخالفت خود را ابراز ميبسياري از اصحاب بي
  .كنند

  :اسحاق مثال سوم به نقل از ابن
مردم با ديدن «: در عوض گفته. هيچ نقلي از ابن اسحاق در اين رابطه وجود ندارد

» .قرباني نمودن و براشيدن سر رسول خدا صلّي االله عليه و آله آنان نيز چنين كردند
  )333، ص 3السيره النبويه، ج(

   مثال چهارم در سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعي
بند نعلين پيامبر صلي االله عليه و آله پاره شده و حضرت آن را براي در همين سفر، 

حضرت با يك كفش به اندازه پرتاب . درست كردن به اميرالمؤمنين عليه السلام سپردند
چه : راه رفته، پس رو به اصحابشان كرده و فرمودند) تقريبا دويست گام(كردن يك تير 

و فرود (د جنگيد همانگونه كه درباره تنزيل خواه) قرآن(كسي ميان شما درباره تأويل 
حضرت ! آن كس منم: جنگيد؟ ابو بكر به سرعت گفتبه همراه من مي) آمدن قرآن

بازهم رسول خدا صلي االله عليه و ! پس حتماً آن كس من هستم: عمر گفت! نه: فرمودند
امبر صلي االله نگريستند كه ناگاه پياصحاب سكوت كرده و يكديگر را مي! نه: آله فرمودند

در حالي كه اصحاب بهتشان زده بود ! است) من(آن فرد دوزنده نعلين : عليه و آله فرمودند
زماني كه : حضرت با دست مبارك اشاره به اميرالمؤمنين عليه السلام نموده و فرمودند

او درباره دين ! خواهد جنگيد) قرآن(سنتّ من رها شده و به سويي افتد، او براي تأويل 
او است كه براى زنده كردن دين خدا . كندگويد كه جز او كسي چنين نمياني سخن ميزم

  )124، ص1 إرشاد، ج! (خواهد جنگيد
  استفاده كلامي از جريان

جنگيدند كه آيات قرآن در مورد پيامبر صلّي االله عليه و آله با مشركان و كافراني مي
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. ها مددكار حضرت بودندنيز در اين جنگ ها نازل شده بود و اميرالمؤمنين عليه السلامآن
- پس از رحلت رسول خدا صلّي االله عليه و آله اميرالمؤمنين عليه السلام با كساني مي

جنگيدند كه طبق فرمايش پيامبر صلّي االله عليه و آله آنان تأويل همان آياتي بودند كه 
خدا صلّي االله عليه و آله در واقع رسول . دستور جنگ با آنان از سوي خداوند داده شده بود

و اعمال حضرت امير عليه السلام پس از خويش صحه گذاشته و  با فرمايش خود، بر جنگ
ايشان با هر كه جنگ كنند، دشمن خدا صلّي االله عليه و آله و رسول و سنّت و : فرمودند

في و اين جريان گوياي مقام امامت و خلافت اميرالمؤمين عليه السلام و ن. دين است
  .ديگران از اين مقام است

  :مثال چهارم به نقل از ابن اسحاق
  .هيچ نقلي از ابن اسحاق در اين رابطه وجود ندارد

   مثال پنجم در سايه سار قرآن، عترت و كتب تاريخي شيعي
پس از اين وقايع، بالاخره رسول خدا صلّي االله عليه و آله به همراه مسلمانان از اين 

زماني كه به تنعيم رسيدند زير . شهر و ديار خود يعني مدينه شدندسفر پر ماجرا راهي 
سايه درختي نشستند و اين هنگام بود كه آن ياران و اصحابي كه با صلح پيامبر صلّي االله 
عليه و آله مخالفت كرده بودند، به ظاهر از كار خود اظهار ندامت و پشيماني كردند و از 

جا بود كه آيه اين. ها از خداوند طلب آمرزش نمايدآنرسول خدا درخواست كردند تا براي 
  )314، ص2تفسير قمي، ج. (رضوان نازل شد

   علىإِنَّ الَّذينَ يبايِعونَك إنَِّما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوقَ أَيديهمِ  فمَن نَّكثََ فَإِنَّما ينكُثُ
فىنْ أَوم و هنَفْس  ا عابِميمظرًا عَأج يهْؤتيفَس اللَّه هَليع د10(اه (  

كنند دست خدا  كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى كسانى كه با تو بيعت مى
شكند، و هر كه  پس هر كه پيمان بشكند، تنها به زيان خود مى. هايشان است بالاى دست

  .بخشد دا پاداشى بزرگ به او مىبر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودى خ
  

  استفاده كلامي از جريان
! دهداين جريان و آيه اوج فضاحتي را كه بعضي اصحاب به بار آورده بودند نشان مي

يعني چقدر كارشكني كرده بودند كه دست آخر خودشان سراغ حضرت آمده و پيمان بستند 
معمولاً زماني دوباره . كه از اين به بعد با او و اوامرش مخالفت نكنند و اطاعتش را نمايند
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  .شود كه بيعت پيشين شكسته شده باشدبيعت مي
  :مثال پنجم به نقل از ابن اسحاق

عت را نقل نكرده و در عوض بيعت رضوان را در ابتداي حديبيه به ابن اسحاق اين بي
اشان از پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله تا پاي مرگ عنوان مدح اصحاب و اعلام پشتيباني

كه با اين نقل، بيعت رضوان فضيلتي براي ) 330، ص 3السيره النبويه، ج(كند بيان مي
  . به افتضاحات به بار آوردهآيد نه اعتراف مسلمانان به حساب مي

  
  ات و كتب تاريخي شيعي در يك جملهتحليل حديبيه بر مبناي آيات و رواي

هاي عموم مسلمين با پيامبر صلّي االله عليه و آله و صلح حديبيه، سراسر بيانگر مخالفت
  .افضليت اميرالمؤمنين عليه السلام است

  
، دوم متوسطه انساني )1(هان تحليل حديبيه از ديد كتاب تاريخ ايران و ج

  ر مبناي كتب تاريخي اهل تسنّنب
يا از اساس منابع و كتب اهل ) 1(منابع بخش تاريخ اسلام كتاب تاريخ ايران و جهان 

تسننّ است و يا منابع دسته دوم از كتب شيعي است و اغلب به همان روش تاريخ پژوهي 
ليلي كه از صلح حديبيه ارائه كرده است به بر اساس اين منابع؛ تح. اندمتداول نگاشته شده

  : باشداين صورت مي
به رغم آن كه مسلمانان لباس احرام به تن داشتند و جز شمشيري در نيام، سلاحي «

همراه آنان نبود، اما در بيعتي دوباره با رسول خدا صلّي االله عليه و آله بر پشتيباني از او تا 
  )102، دوم متوسطه انساني، ص)1(اريخ ايران و جهان كتاب ت... (پاي جان تأكيد كردند

  
  نتيجه گيري

باشد كه استفاده از بر اساس مستدلّات ارائه شده، تاريخ اهل تسنّن داراي جعلياتي مي
شود تا از تاريخ حقيقي سبب مي -شودها استفاده ميدر تاريخ پژوهي متداول از آن-ها  آن

  .نادرستي به دست آيد هاي تاريخيفاصله گرفته و تحليل
ترين منبع تاريخي كه جعل و انحرافي در آن راه ندارد، قرآن و ترين و مطمئنصحيح
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در تاريخ پژوهي كلامي شيعي با استفاده . باشدروايات ثقه از معصومين عليهم السلام مي
به كتب از اين دو منبع ارزشمند، براي پر نمودن خلأهاي تاريخي موجود در اين منابع ابتدا 

  .شودتاريخي شيعه و پس از آن با ضوابطي به كتب تاريخي اهل تسننّ رجوع مي
هاي كلامي و امامتي چه در تاريخ پژوهي كلامي شيعي حائز اهميت است، استفادهآن

  .باشداز تاريخ مي
 
 

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم

  . ق 1404اختيار معرفه الرجال به تعليق ميرداماد، محمد بن الحسن طوسي، مؤسسه آل البيت، 
  .هـ ق 1328اسدالغابه في معرفه الصحابه، ابن اثير جزري، مؤسسه اسماعيليان، تهران، 

، اسرار آل محمد، ترجمه كتاب سليم بن قيس، اسماعيل انصاري زنجاني خوئيني، انتشارات دليل مـا، قـم  
  . ش 1380

  .اضواء علي السنهّ المحمديه، محمود ابوريه ، مؤسسه منشورات الاعلمي للمطبوعات، بيروت
إعلام الورى بأعلام الهدى، امين الاسلام فضل بن حسن طبرسى، يك جلـدي ، دار الكتـب الإسـلامية،    

  .تهران
  هـ 1390الاسرائيليات و اثرها في كتب النفسي و الحديث، رمزي نعناعه، 

  . الاصابه في تمييز الصحابه، ابن حجر عسقلاني، دارالإحياء التراث العربي، بيروت
  . هـ ق 1413الإفصاح في الإمامة، شيخ مفيد، يك جلد، انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد، قم، 

   ق 1414،  ، ملقّب به شيخ طوسي، دار الثقافة، قم الأمالي، طوسى، محمد بن الحسن
  . ق 1409، ابن كثير الحنبلي، دارالكتب العلميه، بيروت، البداية و النهاية

   .  ق 1416،  ، تهران ، بنياد بعثت البرهان فى تفسير القرآن، بحرانى سيد هاشم
 1409قـم،  ) عجل االله تعالي فرجه الشّـريف (الخرائج و الجرائح، قطب الدين راوندى، مؤسسه امام مهدى 

 . هـ ق
  .ق 1407، قم، الدعوات، راوندي، مدرسه مهدي

  .المزهر، جلال الدين سيوطي، دار احياء الكتب العربيه، قاهره
  . هـ ق 1401السنن، عبد االله بن عبد الرحّمن دارمي، نشر استانبول، 

  . ق 1320السيره الحلبيه، حلبي شافعي، 
  .لبنان-السيرة النبويه، ابن هشام، دار احياء التراث العربي، بيروت

الغدير في الكتاب و السنة و الأدب، علامه عبد الحسين الامينى، مركز الغدير للدراسـات الاسـلاميه، قـم،    
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   .ق 1416
 .ق 1426الصحيح من سيره النبي الاعظم، سيد جعفر مرتضي عاملي، دارالحديث، قم، 

  . هـ 1409المصنفّ، ابن ابي شيبه، دارالفكر، بيروت، 
  .ق 1392الصنعاني، بيروت، المصنف، عبدالرزاق بن همام 

  .ق 1348الفهرست، محمد بن اسحاق ابن نديم، مطبعه الرحمانيه، مصر، 
  . ق 1407، دار الكتب الإسلامية، تهران،  الكافي، كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق

 .ق 1342المستدرك على الصحيحين، ابوعبداالله الحاكم نيشابوري، دارالمعرفه، بيروت، 
  محمدبن عمر الواقدى،المغازى 

  .ق 1404مؤسسة الوفاء، : لبنان -بحارالأنوار، علاّمه مجلسي، محمد باقر، بيروت 
   .ق 1382، دمشق،  بيان المعاني، ملاحويش آل غازى عبدالقادر، مطبعة الترقى

   .ق 1387،  ، بيروت ، دار التراث تاريخ الأمم و الملوك، محمد بن جرير طبرى
  .ش 1371ربي، فؤاد سزگين، كتابخانه آيت االله مرعشي، قم، تاريخ التراث الع

  ..هـ 1410تاريخ المدينه، ابن شبه، دارالفكر، قم، 
  .ش1388، وزارت آموزش و پرورش، )1(تاريخ ايران و جهان 

 .  تاريخ بغداد، ابوبكر احمد بن علي خطيب بغدادي، دارالكتاب العربي، بيروت
  .يد بيهقي، تصحيح دكتر كليم االله حسيني، حيدر آبادتاريخ بيهقى، ابولحسن علي بن ز

  تاريخ حديث پيامبر، علامه عسگري
  .ش 1389تاريخ سياسي اسلام، رسول جعفريان، دليل ما، قم، 

  .هـ ش 1387تاريخ عمومي حديث، مجيد معارف، انتشارات كوير، تهران، 
  .كتب العلميه، بيروتتأويل مختلف الحديث، عبداالله بن مسلم ابن قتيبه دينوري، دارال

  . ق 1413تدوين السنهّ الشريفه، محمد رضا حسيني جلالي، دفتر تبليغات اسلامي، قم، 
  . ق 1374تذكره الحفاّظ، شمس الدين ذهبي، دارالكتب العلميه، بيروت، 

  . ، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم15، شماره )مجلهّ(تراثنا 
  . ق 1380،  مسعود، المطبعة العلمية، تهرانتفسير العياشي، عياشى، محمد بن 
  . ش 1367،  ، قم ، دار الكتاب تفسير قمي، قمى على بن ابراهيم

  . ق 1415، قم،  ، انتشارات اسماعيليان تفسير نور الثقلين، عروسى حويزى عبد على بن جمعه
  .م 1974تقييد العلم، خطيب بغدادي، دار احياء السنه النبويه، 

  ..علم و فضله، يوسف ابن عبدالبر، دارالكتب العلميه، بيروتجامع بيان ال
   .هـ ق 1381،  ، انتشارات حيدريه، نجف ، شيخ طوسى رجال الشيخ الطوسي

  .لبنان-شرح معاني الآثار، طحاوي، دارالكتب العلميه، بيروت
، مكتبـة آيـة االله المرعشـي     شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ابن أبي الحديد، عبد الحميد بـن هبـه االله  
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  . ق 1404، قم،  النجفي
  .مصر-صحيح بخاري،  محمد بن اسماعيل، الازهر

  .ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى نيشابورى، دار إحياء التراث العربيصحيح مسلم، 
   .ق 1405دار إحياء التراث العربي، بيروت، بن سعد، طبقات الكبري، محمد 

  هـ 1385غريب الحديث، قاسم بن سلام، هند، 
  . ق 1395، تهران،  ، اسلاميه كمال الدين و تمام النعمة، ابن بابويه، محمد بن على

  .م 1965لبنان، -مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودي، داردالاندلس، بيروت
  .م 1967الفوائد، نورالدين علي بن ابي بكر الهيثمي، دارالكتاب، بيروت، مجمع الزوائد و منبع 

  .ق 1400معجم الادباء، ياقون حموي، دارالفكر، بيروت، 
  .ق 1408معرفة الصحابة، ابونعيم اصفهاني، مكتبه الدار، مدينه منوره، 

  نقش ائمه در احياي دين
 . ق 1414، قم،  ، هجرت حسينشريف الرضى، محمد بن ، )للصبحي صالح(نهج البلاغة 

   .ق 1409، قم،  ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام وسائل الشيّعه، شيخ حر عاملى، محمد بن حسن
 




